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از صدای رودکی، بلندی اندیشه  آن  حافظه سرزمینی کهدر 

فشانی زبان فرخی لبریز است، طالبان مشغول   ابوریحان و آتش

ای که   اند؛ پروژه  سرکوبگرانه و فاشیستی ۀاستقرار یک پروژ

سازی صدای اندیشه، و   نابودی میراث فرهنگی، خاموش آن  هدف

هاست. در افغانستان امروز، کتاب جرم است،   گذاری بر ذهن  قفل

اندیشه ممنوع، زن غایب، موسیقی کفر، و شعر عاشقانه خطرناک. 

این، نه جامعه، بلکه آزمایشگاهی برای ساخت یک ملت مطیع، 

 .هویت است شده و بی  مسخ

   نظام ط نمادی از جهل نیست، بلکه ابزاردیگر فقسوزی   کتاب

  سوزی دیگر فقط نمادی از جهل نیست، بلکه ابزاری نظام  کتاب

ولوژی سلفی یاید برای پاکسازی فکری و استقرار یک مند

محور است. توقیف هزاران عنوان کتاب، ممنوعیت نشر آثار   قبیله

ادبی، منع نویسندگان زن، حذف منابع دانشگاهی، سانسور 

انگاری شعر عاشقانه،   موسیقی، ممنوعیت تصویر زنان، و جرم

 ۱۲عیار از فاشیسم فرهنگی در قرن   ای تمام  همگی اجزای پروژه

هزار جلد کتاب و  ۰۵است. طالبان با توقیف بیش از 

اند که   صدها عنوان دیگر تنها در کابل، نشان داده د.کردن  ممنوع

و آینده  ای با ذهن، حافظه،  افغانستان، مبارزهشان با مردم   مبارزه

همان  ا  ، دقیق«پاکسازی فرهنگی» ۀاست. این کارزار سازمانیافت

های تاریخ، از آلمان نازی گرفته تا  ست که در استبداد  ای  نسخه

م، تکرار شده ولوژیک قرن بیستیهای اید  فرانکو و حکومت هاسپانی

نام   کیه بر جهل مذهبی، آن را بهرمانه و با تبیشاست. اما طالبان، 

که از  اسلامیکنند.   عرضه می« های اسلامی  دفاع از ارزش»

گرایان   وقتی علم در دست بیسوادان و افراط ! ترسد  کتاب می

منبع  ۰۱۵رشته دانشگاهی، سانسور  ۲۱حذف ، بیفتد، نتیجه

فقط به دلیل هم   درسی، و ممنوعیت تدریس آثار نویسندگان زن، آن

گوید   وزارت تحصیلات عالی طالبان با افتخار می«. زن بودن»

، و این اسلامی کند« سازی  اسلامی»قصد دارد همه علوم را 

حذف حقوق بشر، فلسفه اخلاق، سازی در عمل همانا 

 و مضمونی  شناسی، روانشناسی، هنرهای زیبا و هر درس  جامعه

عقل بشر است. تجاوز به   ینکه انسان را از قفس جهل برهاند. ا
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 در طول تاریخش ست کها  این همان خشونت ساختاری علیه دانایی

 .و از واژه واهمه دارد گفته از زبان شمشیر سخن 

همزمان، طالبان که از بانگ نی و نوای تنبور هراس دارند، 

اند و هنرمندان را یا به تبعید، یا به   موسیقی را مطلقاً ممنوع کرده

اند. هنرمند در دیدگاه طالب،   نگی کشاندهسکوت و یا به مرگ فره

است. این ارتجاع فرهنگی، نه تنها « مرتد»خوان نباشد،   اگر نعت

ای بر پیکر هنر افغانستان است، بلکه تلاشی آشکار برای   ضربه

سازی فرهنگی با الگوی طالبانی است؛ یعنی حذف تنوع،   یکسان

از جنس  خاموشی صداها و استقرار یک دیکتاتوری صدادار

اند که صدای سازها   ها در پی آن  عربستان قرن هشتم میلادی. آن

را خاموش کنند، رنگ را بزدایند، تخیل را بخشکانند، و نفس هنر 

را در گلو خفه کنند. اما هنر، چیزی نیست که با فرمان حاکم 

 .روید  بمیرد؛ هنر، حتی در زیر خاک نیز می

ادبیات نیز ادامه دارد. طالبان این دشمنی کور با حس و تخیل، در 

دهند،   که بوی آزادی و احساس می ئیاز شعر عاشقانه، از سطرها

محور،   وحشت دارند. ممنوعیت شعرهای عاطفی، عاشقانه و زن

خواهند   مهار احساسات انسانی است. آنان می ۀبخشی از پروژ

داند عشق چیست،   انسان را از عشق تهی کنند، چون انسانی که می

اند که شاعر، دشمن   درستی فهمیده  شود. طالبان به  تسلیم ظلم نمی

  اند که شعر، هرگز در بند نمی  طبیعی استبداد است، اما نفهمیده

کند. این روح ناآرامِ   ماند. شعر، حتی زیر خاک نیز طغیان می

 .کند که: استبداد ماندگار نیست  ها، در گوش زمان نجوا می  واژه

طالبانی که حالا دیگر حتی وجود فیزیکی زن را  از سویی دیگر،

اند که تنها محدودیت فرهنگی   برداشته ئیها  کنند، گام  انکار می

مثابه انسان است. از   ای علیه حق وجود زن به  نیست، بلکه حمله

ممنوعیت آموزش دختران، حذف تصاویر زنان از اسناد رسمی، 

 ۀها، ما با پروژ  اهتا منع آثار علمی و ادبی زنان در دانشگ

ها زن را نه   روبرو هستیم. آن« ناپدیدسازی زنان» ۀیافت سازما

عنوان موضوع تملک مرد   عنوان شهروند، که فقط به  به

داری مدرن   شناسند. و این دیدگاه، زهرآلودترین شکل برده  می

است. طالبان با حذف زنان از فضای عمومی، در واقع گام نهایی 

  صدا، و کور برمی  مردسالار، بی ۀرؤیای یک جامعرا در تحقق 

 .دارند

این تاریکی، فریاد آزادی هنوز از زیر خاکستر سانسور  ۀو در میان

رسد. فرزندان این سرزمین، شایسته زنجیر نیستند.   به گوش می

کشد. این   هایش، هنوز نفس می  ها و رنج  افغانستان، با همه زخم

برای روشنی، دانش، و عشق است. کشور نه برای طالبان، که 

اکنون زمان آن است که با صدای بلند فریاد بزنیم: ما صدای خود 

هایمان را دوباره خواهیم نوشت،   را پس نخواهیم گرفت، ما کتاب

ما شعر خواهیم خواند، ما موسیقی را زنده خواهیم کرد و ما زنان 

تواند   حی نمیشان خواهیم دید. هیچ گروه مسل  را در جایگاه شایسته

 د.آینده را مصادره کن

 

 

 

هستیم؛ استبدادی که با ظاهر ما با نسل جدیدی از استبداد روبرو 

تا یک ملت را به قهقرا ببرد. اگر امروز نایستیم،  که آماده است دین

فردا را برای همیشه از دست خواهیم داد. بر همه روشنفکران، 

نویسندگان، هنرمندان، و مردم آزاده است که در برابر این استبداد 

فرهنگی مقاومت کنند. امروز سکوت، خیانت است. امروز ساز 

 .نزدن، گناه است. امروز ننوشتن، مرگ است

گروه طالبان  انهیوحش یگذار شدگان بمب کشته انیکه در م یمادر دختر

 یگل را رو یالشهدا بود، دسته ها دیس مکتبدر  ۲۰۲۱ یم ۸در 

عکس  .احترام به کشته شدگان قرار داده است یبه عنوان ادا یخال یزهایم

 از اسوشیتدپرس
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 سؤال ملیت ها

گروه عظیمی است متشکل از مردمانی « ملت»اند که   آنها مدعی

که بر اساس تبار، تاریخ، فرهنگ یا زبان مشترک با هم متحد 

اند. اما این تعریف دارای کاستی است، زیرا در درجه اول،   شده

ملت یک جامعه است؛ یک اجتماع مشخص از مردم. این جامعه نه 

ای و نه داشتن زبان مشترک ویژگی اصلی   قبیلهنژادی است، نه 

و فرانسه  ههای امروزی مانند ایتالی  از ملت ائیه  آن است. نمونه

اند. همین   های قومی متعددی تشکیل شده  وجود دارد که از گروه

، آلمان و دیگر کشورها نیز صدق هترکیب در مورد بریتانی

اند.   مختلف شکل گرفتهکند، که از مردمان، نژادها و قبایل   می

های یک ملت است و   بنابراین، قلمرو مشترک یکی از ویژگی

اشتراک نژاد، تبار، تاریخ، فرهنگ و زبان فقط در مورد 

انسانی بیشتر قابل صدق است، نه در مورد مفهوم « جوامع»

امروزی ملت. این جوامع انسانی همواره دارای نژاد، تبار، تاریخ، 

اند؛ نظمی که از مجموعه   درونی خود بوده فرهنگ، زبان و نظم

گیرد و   ها سرچشمه می رسوم، سنن، دساتیر اخلاقی و اعتقادات آن

 کند.  به صورت طبیعی حیات مشترک آنها را تضمین می

های آن به عصر   اصطلاحی نسبتا جدید است و ریشه« ملت»واژه 

یا « هتبع»گردد. اصطلاحاتی مانند   می ودالیسم در اروپا بریف

  ، که امروزه هم رایج است، از همان عصر باقی مانده«رعیت»

های مردمی در درون خود   های سیاسی که گروه  اند؛ اما محدودیت

ها هستند که همه با آنها آشنا هستند. «کشور»اند، همان   جای داده

ودالیسم تنها یک ساختار یا نظم موقت بود که بعدها عوامل یف

وال آن نقش داشتند. یکی از این عوامل، متعددی در کاهش و ز

روند کلی تحولات اجتماعی بود که در آن اربابان قدرتمند، اربابان 

های   کمتر قدرتمند را تحت سلطه خود قرار دادند و پادشاهی

ها، به   کوچک، یا به واسطه فتوحات، یا در اثر تصادف و فرصت

تسریع کرد و  وجود آمدند. رنسانس و انقلاب صنعتی این روند را

ودالیسم و شروع عصر یهای مقتدر بودند که پایان ف  آغازگر دولت

گرایی را رقم زدند. با جایگزینی صنعت به جای   استبداد و مطلق

ها پدید آمد که   های کوچک دستی، نوع جدیدی از دولت  کارگاه

ها شامل رعایا   کاملاً متفاوت از مفهوم قدیمی آن بودند. این دولت

باعی بودند که به ناچار یا بنا بر ضرورت و ترس، در قالب یا ات

یک ساختار سیاسی خاص قرار گرفتند و تحت یک قدرت مرکزی 

کردند. این امر، تقریباً، ساختار سیاسی تمام   )دولت( زندگی می

توان گفت که   است که امروز وجود دارند. بنابراین، می ئیکشورها

رها، هر چه باشند، تحمیلی و مرزهای سیاسی یا حدود اربعه کشو

 اثر است. بیشتر نقش ساکنان آنها در آنها کم یا بی

های جدید، مفهوم قدیمی دولت جایگزین شد و   با پیدایش دولت

داری تغییر شکل داد. در عصر   ودالی به سرمایهیشیوه تولید ف

حاضر، )عصر امپریالیسم و مبارزات آزادیبخش(، دولت بیش از 

ای در دست   ابزار سلطه طبقاتی است؛ وسیلههر زمان دیگر 

ای   بورژوازی برای استثمار مردم عادی و به عبارت دیگر، وسیله

 برای بدرفتاری و ستم است.

به طور کلی، جهان بورژوازی محصول دو رویداد مهم یا دو 

که  بود انقلاب است: یکی انقلاب صنعتی در آغاز قرن شانزدهم

قدرت مطلقه کلیسا و اشرافی که از حمایت ودالی، یساختار جامعه ف

روحانی کلیسا برخوردار بودند، را متزلزل کرد. اصلاحات دینی و 

رفورماسیون در پایان قرن، این روند را برای آزادی بورژوازی 

تسهیل کرد. این انقلاب نه تنها بورژوازی را به قدرت رساند، بلکه 

ک آن را نیز به وکراتییدولت، نیروی نظامی و سلطنت مطلقه ب

 میدان آورد.

های جوامع   بنابراین، وجود دولت سیاسی یکی از ویژگی

بورژوازی است و پس از سلطنت مطلقه، مقتدرترین نوع دولت 

است که تاریخ بشر به خود دیده است. این دولت در یک حدود 

سیاسی معین شکل گرفت و به رشد خود ادامه داد، اما همواره 

حفظ پایگاه سیاسی و نظامی آن را تضمین منافع بورژوازی و 

 «.کشور»کرد؛ یعنی، همان   می
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در حالی که از یک سو برای »بر اساس نظر انگلس، این دولت 

کند، در نگاه اقتصادی،   حفظ اعتدال و توازن طبقاتی تلاش می

قویترین طبقه است که بر اساس فضیلت خود، به طبقه حاکم سیاسی 

دیدی برای سرکوب و استثمار طبقه تبدیل شده و ابزارهای ج

 «. آورد  زیرین فراهم می

را به « ملت»و « دولت»های بورژوازی غالباً اصطلاح   ولوگیاید

برند، هرچند خودشان نیز این دو اصطلاح   جای یکدیگر به کار می

دانند که دولت، یک قلمرو   دانند؛ زیرا می  را مفهومی جداگانه می

جمعیت دائمی و حکومت مقتدر است، مستقل با مرزهای مشخص، 

و در عین حال، در ظاهر، نماینده یک ملت واحد است که زبان، 

ها برای   قوم و مذهب مشترک دارد. اما در واقع، بسیاری از ملت

شرق ملت ندارند، مانند کردها که ساکنان بومی  -خود دولت

 شان در بین چندین کشور تقسیم شده است.  اند و سرزمین  میانه

دولت، نهادی سیاسی و اجباری است که انحصار استفاده مشروع 

از زور را در قلمرو خاصی دارد. در بیشتر تاریخ، جوامع انسانی 

ها حدود پنج هزار   کردند؛ اما نخستین دولت  بدون دولت زندگی می

گیری ادیان پدید   سال قبل، در پی رشد شهرها، اختراع خط و شکل

ها با توجیهات گوناگون، مانند حق الهی   لتآمدند. انواع مختلف دو

ملت  -یا نظریه قرارداد اجتماعی، شکل گرفتند و امروزه، دولت

 اند.  مدرن، غالب ساختار حکومتی است که مردمان مختلف تابع آن

ها حاکمیت مستقل دارند و برخی دیگر تحت نفوذ یا   برخی دولت

در اصل لاتین « ملت»حاکمیت خارجی قرار دارند. اگرچه واژه 

است، اما امروزه، به مردمانی « محل تولد»یا « تولد»به معنای 

شود که در یک کشور و تحت یک حکومت زندگی   اطلاق می

کنند. اما زمانی که اجبار، ناگزیری، بیم و عجز، عامل تجمع   می

های انسانی در یک محدوده سیاسی مشخص باشد، فرضیه   توده

، زیرا نقشه جهان همواره در حال تغییر رود  کنار می« محل تولد»

 است.

ً قوم، زبان یا مذهب   برخی استدلال می کنند که مردم نباید حتما

مشترک داشته باشند تا یک ملت محسوب شوند؛ بلکه یک ملت 

های مشترک شکل گیرد. برای نمونه،   تواند بر پایه ارزش  می

زنند که اگرچه مهاجرانی از   مریکا را مثال میاایالات متحده 

سراسر جهان دارد و تبارهای متفاوتی دارند، اما ظاهراً دارای 

مریکا اهای مشترک هستند. اما نگاهی گذرا به تاریخچه  ارزش

مریکا، ادهد که این دیدگاه، دقیق نیست؛ زیرا جامعه   نشان می

نمودی از تضادهای اجتماعی، فرهنگی، نژادی و طبقاتی است. 

توجهی   داری در آن، خطوط تمایز قابل  ار اقتصادی سرمایهساخت

در سطح زندگی مادی ایجاد کرده است. نظم حاکم در آن، ادامه 

در اروپا وجود  پیشترهای سلطه و استثمار است که   همان شیوه

شوند، هر فرد   جا می  به ها جا  ها در داخل ایالت  داشت و جمعیت

و در دفاع از کشور مشارکت موظف است مالیات پرداخت کند 

های  مریکا، شباهت زیادی به سوگنداکند. سوگند وفاداری در 

قرون وسطایی در اروپا دارد، که بر مبنای تعهدات متقابل بین 

ودالی بود؛ تعهداتی که در آن رعیت به فرمان یاربابان و رعایای ف

 داد برای او بجنگد. کرد و قول می  ارباب عمل می

های مختلف قابل   ها، نابرابری میان گروه  نگدر تمامی فره

های اقتصادی و   ها، بر اساس شیوه  مشاهده است، و این نابرابری

یابند. یکی از   اجتماعی، در ساختارهای طبقاتی تجلی می

در هند است، که افراد « کاست»بندی، شیوه   های این تقسیم  نمونه

این تعلق در تمام از بدو تولد به یک کاست خاص تعلق دارند و 

ها و وضعیت   عمر ادامه دارد. هر کاست، نام خانوادگی، ویژگی

  صورت می همکاستیها بر اساس   خاص خود را دارد و ازدواج

، غالباً با آن  مراتبی  گیرد. این ساختار، به دلیل ساختار سلسله

 های طبقاتی همراه است.  خصومت

وسطی اروپا باقی مانده، شیوه مالکیت و دارایی نیز، که از قرون 

بندی اجتماعی   در دنیای معاصر به عنوان یکی از معیارهای طبقه

آید، تا   مطرح است؛ یعنی فردی که در یک طبقه خاص به دنیا می

  ماند، زیرا املاک و دارایی  پایان عمر در همان وضعیت باقی می

 های او، خود، نوعی دولت و نظام مستقل دارند.
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گیری محروم  استثماری، کارگران از حق تصمیم در شیوه تولید

دهند و به   هستند، توانایی تعیین سرنوشت خود را از دست می

شوند. این ساختار، تضادهای   عنوان ابزار اقتصادی هدایت می

  که در نهایت منجر به درگیری میآورداصلی اجتماعی را به وجود 

تنها به کسی « ملت»شود. در چنین جوامعی،   ها می  ها و انقلاب

شود که دارای شناسنامه شهروندی است و در انتخابات   گفته می

های   کند، اما در واقع، این مفهوم محدود به میدان  شرکت می

سیاسی و رسمی است و در زندگی واقعی، تضادهای طبقاتی و 

 اقتصادی نقش اصلی را دارند.

ه نظم گیرند ک  های ناسیونالیستی زمانی اوج می  ذهنیت

گر، موجبات احساسات ملی و   های سلطه داری و نظم  سرمایه

، در «وحدت ملی»کنند. اصطلاح   وحدت کاذب را فراهم می

بسیاری موارد، ابزاری است برای توجیه منافع حاکمان و انحراف 

های   افکار عمومی از مشکلات اصلی جامعه، و نه بیان واقعیت

های اقتصادی و طبقاتی در  داخلی آن. در حقیقت، هرگاه تضاد

جامعه وجود داشته باشد، ممکن نیست که وحدت واقعی برقرار 

 باشد؛ زیرا تضاد، پایه و اساس هر نوع اتحاد است.

های شدید سیاسی، حاکمان و   در طول تاریخ، در موارد بحران

را « وحدت ملی»های قدرت، برای حفظ سلطه خود، شعار   گروه

های   های موقت و ائتلاف  گیری دولت  دهند و به شکل  سر می

های   همچون حکومت ئیها  نمایند. نمونه مصنوعی اقدام می

برای حفظ قدرت  ئیهای  در افغانستان، نشانگر تلاش« وحدت ملی»

ها   در شرایط بحرانی است، هرچند که اغلب، این نوع حکومت

فاقد مشروعیت واقعی بوده و بیشتر ابزاری برای ادامه سلطه 

 قات حاکمه هستند.طب

ها برای رهایی ملی، بر پایه مبارزه   ها یا مبارزه خلق  مسئله ملیت

برای برابری و عدالت اجتماعی استوار است. این مسئله به نوعی 

تابعی است از توسعه و پیشرفت اجتماعی و سیاسی، و زمانی 

ای بر اساس برابری و همگرایی   شود که اتحاد توده محقق می

های   رار گردد. در تاریخ، پس از پیروزی انقلابواقعی برق

شود، زیرا   ها نیز حل می  اجتماعی و سوسیالیستی، مسئله ملیت

  ها، به جای ایجاد تفرقه، اتحاد و همگرایی را تقویت می  انقلاب

کنند. مارکس و انگلس نشان دادند که روابط ملی، در قالب نظام 

کننده   در هر کشور، تعییناجتماعی و دولتی، و مناسبات طبقاتی 

المللی است، و اینکه تنها انقلاب   گیری و توسعه روابط بین  شکل

تواند مسائل ملی را حل کند و به استقلال واقعی کمک   اجتماعی می

 رساند.

ها، بر پایه اصل آزادی و خودمختاری   حق تعیین سرنوشت ملت

تواند   داوطلبانه، میاست، به این معنا که هر ملت، در قالب روابط 

ها همکاری کند، یا از آن جدا شود، اگر این جدایی،   با دیگر ملت

به توسعه اجتماعی و صلح جهانی آسیب نزند. اما در جهان 

های بزرگ، مسئله جدایی باید بر اساس منافع  چندملتی و چندملیتی

 گیری شود.  توسعه اجتماعی و مبارزه برای سوسیالیسم تصمیم

بخش ملی در سراسر   های آزادی  نگ جهانی دوم، حرکتپس از ج

جهان رو به گسترش گذاشت و تعداد زیادی کشور مستقل پدید آمد. 

المللی پذیرفته شد و   های بین  ، در برنامه«تعیین سرنوشت»اصل 

در منشور ملل متحد نیز درج گردید. اما، مسائل ملی پس از 

های داخلی و   أ درگیریاستقلال، در بسیاری موارد، همچنان منش

مرزی است، به ویژه در مناطقی که مرزهای استعماری، بدون 

های قومی و فرهنگی، کشیده شده است. این   توجه به تفاوت

دهند که مسئله   فریقا و آسیا، نشان میاویژه در   ها، به  درگیری

 های بزرگ است.  ملی، هنوز هم یکی از چالش

های ملی در مسیر ضد  رزهدر کشورهای تازه مستقل، مبا

های استثماری   استعماری، گاهی به سمت مبارزه علیه شیوه

داری، متمایل شده است.   داخلی، از جمله فیودالیسم و سرمایه

  بسیاری از مردم، در پی استقلال، به سمت سوسیالیسم و برنامه

اند. در کشورهای   داری گرایش یافته  های توسعه غیرسرمایه

ری، تضادهای ملی و طبقاتی، به دلیل نابرابری، دا  سرمایه

های ناسیونالیستی، شدت   افکنی  سرکوب کارگران مهاجر و تفرقه
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یافته است. این تضادها، نه تنها بر سر قدرت و ثروت، بلکه بر سر 

 گذارند.  هویت و فرهنگ نیز تأثیر می

ها به سمت همگرایی و   در عوض، در نظام سوسیالیستی، ملیت

شوند، و تضادهای ملی، در صورت   همکاری متقابل هدایت می

بروز، نه منجر به بیگانگی، بلکه در قالب همکاری و برادری حل 

گردند. این تحول، نیازمند از بین رفتن موانع طبقاتی و توسعه   می

  روابط اجتماعی عادلانه است که در آن، اعتماد و دوستی میان ملت

لافات ملی، در مسیر همکاری و منافع شود و اخت  ها تقویت می

 .گردد  مشترک حل می

چین، طالبان و تاراج منابع 

 افغانستان

 

افغانستان با داشتن ذخایر عظیم زیرزمینی، از جمله مس، آهن، 

های قیمتی، همواره در مرکز   سنگ و سنگ لیتیوم، طلا، زغال 

ای و جهانی قرار داشته است. ارزش   های منطقه  توجه قدرت

رسد، اما این   می سه تریلیون دالرتخمینی این منابع به بیش از 

لبان قرار دارد و به جای آنکه ثروت ملی امروز در دست گروه طا

های جیوپولیتیکی میان  به رفاه مردم منجر شود، به بستر رقابت 

ای که طالبان آن را  گران خارجی تبدیل شده است؛ زمینه   مداخله

 .اند فراهم ساخته 

پس از بازگشت این گروه به قدرت، چین بیش از هر کشور دیگری 

از علاقه کرده است. این امر برای دسترسی به منابع افغانستان ابر

نه تنها به دلیل نیاز شدید چین به انرژی و مواد خام برای صنایع 

کمربند و »اش است، بلکه در راستای پروژه استراتیژیک  پیشرفته 

 .یابد نیز معنا می « جاده

ای میان  جانبه   ، کابل شاهد نشست سه۲۲۲۵آگست  ۲۲به تاریخ 

، وزیر خارجه یرخان متقیام، وزیر خارجه چین، وانگ یی

، وزیر خارجه پاکستان، بود. در این نشست اسحاق دارطالبان، و 

مندی خود را به استخراج منابع معدنی افغانستان  چین رسماً علاقه 

ابراز کرد. وانگ یی در این نشست از پیوستن افغانستان به ابتکار 

تجارت های   سخن گفت و وعده داد که در بخش« کمربند و جاده»

 .و زراعت نیز با طالبان همکاری کند

معرفی « فرصت اقتصادی»عنوان   همکاری به به ظاهر این

شود، اما در واقعیت یک بازی استراتیژیک برای تاراج منابع  می 

افغانستان و تحکیم نفوذ چین در منطقه است. افغانستان دارای منابع 

ضر بزرگترین باشد، و چین که در حال حا غنی لیتیوم و مس می 

تولید کننده بتری و وسایل برقی در جهان است، برای ساخت 

 .شدت به این دو فلز نیاز دارد وسایط برقی و انرژی سبز به 

ویژه  کنندگان انرژی و به   ترین مصرف  چین همچنین یکی از عمده

سنگ است و در شرایط تحریم و فشار جهانی، منابع   زغال

شود.  ارزان و نزدیک محسوب می افغانستان برایش یک مسیر 

علاوه بر این، جایگاه جیوپولیتیکی افغانستان برای چین اهمیت 

عنوان چهارراه آسیای میانه، نقش   فراوان دارد، زیرا افغانستان به

 .کند کلیدی در اتصال چین به آسیای غربی و اروپا ایفا می 

زوای اما نقش طالبان در این میان روشن است: این گروه با ان

رو  المللی، کمبود منابع مالی و نبود مشروعیت سیاسی رو به  بین 

است و برای بقای خود آماده امضای هر نوع قرارداد ناعادلانه و 

باشد. طالبان که هیچ  زد و بند خائنانه با شرکای خارجی می 

عنوان  مسؤلیت پاسخگویی در برابر مردم ندارند، به منابع ملی به 
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خود نگاه می کنند و قراردادهائی با « سیاسی سرمایه شخصی و»

چین نیز با   کنند.  گران خارجی منعقد می عجله و در خفا با تاراج 

کند که  آگاهی کامل از این وضعیت، شرایطی را تحمیل می 

بیشترین سود به پیکن و کمترین یا هیچ منفعتی به مردم افغانستان 

 .برسد

 پیامدهای اقتصادی و سیاسی

 :ی این معاملات برای مردم افغانستان نهایت خطرناک استپیامدها

 قراردادهای ناعادلانه عملاً منابع  :های ملی  تاراج دارایی

های چینی و شرکای   افغانستان را به جیب شرکت

 .کند خارجی سرازیر می 

 شود بخش  نبود شفافیت سبب می  :فساد و اقتصاد مافیایی

های   بان و گروهبزرگی از عواید به جیب رهبران طال

 .تروریستی همکارشان برود

 پیوستن به کمربند و جاده، افغانستان   :وابستگی سیاسی

 –سازد و استقلال اقتصادی را به حلقه نفوذ چین بدل می 

 .کند سیاسی کشور را بیشتر تضعیف می 

 در حالی که ثروت ملی به خارج منتقل   :فقر و محرومیت

ثباتی   فقر، بیکاری و بیشود، مردم افغانستان با   می

 .رو خواهند بود بیشتری رو به 

 نقش پاکستان

پاکستان همواره از بحران در افغانستان و از منابع این کشور سود 

آباد از   برده است. حتی پیش از ورود جدی چین، اسلام

های اخیر   برد. در سال  سنگ افغانستان بهره کافی می  زغال

فغانستان به پاکستان صادر شده و در سنگ ا  مقادیر زیادی زغال

 :های حرارتی آن استفاده گردیده است. علاوه بر آن  نیروگاه

 از طریق تجارت  قیمتی های نیمه   سنگ مرمر و سنگ

 .شوند  رسمی و قاچاق به پاکستان منتقل می

 مانند گندم و میوه  مواد غذایی و محصولات زراعتی

 .شود خشک و تازه به پاکستان صادر می 

 نیز از مسیرهای قاچاق به  های قیمتی  طلا و سنگ

 .شوند کراچی انتقال یافته و به بازارهای جهانی صادر می 

به بیان ساده، پاکستان همواره مستفید شونده درجه اول منابع 

برداری به یک   افغانستان بوده و اکنون با ورود چین، این بهره

 .تبدیل شده استجانبه در تاراج افغانستان   شراکت سه

 :اند  منابعی که چین و پاکستان با همکاری طالبان تاراج کرده

گترین ذخایر مس  یکی از بزر : معدن عینک( –مس )لوگر 

 .های چینی  جهان، در مرکز توجه شرکت

عنصر حیاتی برای تولید  :لیتیوم )غور، هلمند، بامیان( 

چشم های سبز که چین به انحصار آن  جی باتری و تکنالو

 .دوخته است

روزانه هزاران تنُ  :سنگ )بغلان، سمنگان، بامیان(   زغال

شود؛ طالبان آن را به بهای ناچیز و   به پاکستان صادر می

 .فروشند  بدون شفافیت می

استخراج غیرقانونی و انتقال   :طلا )بدخشان، تخار، قندهار(

 .قاچاقی به پاکستان و سپس بازارهای جهانی

با کیفیت عالی  )هرات، وردک، ننگرهار( :سنگ مرمر 

« سنگ پاکستان»جهانی، بیشتر به پاکستان منتقل و به نام 

 .شود صادر می 

سنگ، سنگ مرمر و   زغالبه زبان ساده، پاکستان بیشتر به دنبال 

و ت اس افغانستان دوخته مس و لیتیومچین چشم به .است طلا

 کنند زی می را بادلال منابع طالبان در این میان نقش 

توانستند اساس یک   بنابراین منابع زیرزمینی افغانستان که می

اقتصاد ملی مستقل، توسعه پایدار و رفاه عمومی باشند، امروز در 
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طلبی چین و پاکستان در معرض   سایه حاکمیت طالبان و فرصت

  اند. چین با نیاز اقتصادی و پروژه  نیافته قرار گرفته تاراج سازما

آن،   مدت اقتصادی  پولیتیکی خود، پاکستان با منافع کوتاههای جیو

اندوزی، سه ضلع مثلثی را شکل  و طالبان با انگیزه بقا و ثروت 

ای جز فقر بیشتر مردم افغانستان و نابودی آینده  اند که نتیجه  داده 

 .اقتصادی کشور نخواهد داشت

 

 

 

 

 تحلیل ساختار طبقاتی جامعه افغانستان

 جبهه انقلابی مردم()انتشارات 

 بخش چهارم و پایانی

 پیوسته به گذشته

 

 خرده بورژوازی

اجتماعیی اطلاق می شود که بین طبقه   خرده بورژوازی به گروه

دار )بورژوازی( قرار دارند. این گروه   کارگر و طبقه سرمایه

معمولاً شامل افراد و خانوارهائی است که دارای مالکیت های 

آزاد، و یا دسترسی به دارایی های محدود هستند. کوچک، مشاغل 

 :در افغانستان، خرده بورژوازی شامل اقشار زیر می تواند باشد

 . کسبه و کارآفرینان کوچک۱

  صاحبان مغازه ها، فروشگاه ها، و سائر مشاغل کوچک که به

طور مستقل فعالیت می کنند. این گروه معمولاً در سطح محلی به 

 .اند د و اشتغال دیگران مشغول تأمین معیشت خو

 . کارمندان دولتی و غیر دولتی۲

افرادی که در نهادهای دولتی و سازمان های غیر دولتی مشغول 

به کارند و با استفاده از حقوق و مزایای خود به نوعی از سرمایه 

 .متوسط برخوردارند

 . دوکتوران )پزشکان( و متخصصان۳

های تخصصی   ها و دیگر رشتهدوکتوران، انجنیرها، تحصیلکرده 

که معمولاً دارای مطب یا خدمات تخصصی هستند و درآمد 

 .متوسطی دارند

 . دهقانان خُرد۴
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دهقانانی که دارای زمین های کوچک هستند و در تولید محلی و 

 .تأمین مواد غذایی نقش دارند

 متخصص و دارای مشاغل آزاد   . کارگران نیمه۵

متخصص مانند برقی، نلدوانی، و  افرادی که در مشاغل نیمه

 .مشاغل فنی فعالیت می کنند

 مواضع خرده بورژوازی در قبال انقلاب اجتماعی

 . نگرانی از عدم ثبات۱

خرده بورژوازی معمولاً نگرانی هائی در مورد عدم ثبات 

اجتماعی و اقتصادی دارد. آنها ممکن است به دلیل خطرات ناشی 

جتماعی، نسبت به تحولات محتاط از انقلاب یا تغییرات شدید ا

 .باشند و به دنبال حفظ وضعیت موجود باشند

 منافع اقتصادی. ۲

دنبال حفظ منافع اقتصادی خود باشد و در   این گروه ممکن است به

نتیجه ممکن است نسبت به تغییرات عمده سیاسی و اجتماعی که به 

ثباتی ویژه اگر احتمال بی  زیان آنها باشد، مقاومت کند. به 

 .اقتصادی وجود داشته باشد

 . تأثیر بر کار و بقاء۳

  خرده بورژوازی ممکن است نگران تأثیر انقلاب بر کار و شغل

دنبال اصلاحات تدریجی و پایدار  خود باشد. آنها ممکن است به 

 .جای تغییرات بنیادی باشند به 

 . امید به تغییرات مثبت۴

ژوازی ممکن است به در عین حال، برخی از افراد خرده بور

تغییرات اجتماعی و سیاسی که به بهبود شرایط اجتماعی و 

ویژه اگر این  اقتصادی منجر شود، توجه مثبت داشته باشند، به 

 .و کارهای کوچک و کارآفرینی باشد تغییرات به نفع کسب 

 . نقش میانجیگری۵

عنوان یک نیروی میانجی عمل کند؛  خرده بورژوازی می تواند به

نی با توجه به موقعیت اقتصادی خود، در بین طبقات مختلف یع

دار، می تواند نقش   اجتماعی، از جمله طبقه کارگر و طبقه سرمایه

وگو ایفا نماید  ای در مذاکرات و تاسیس بسترهای گفت  کننده   تسهیل

 که البته این نمی تواند یک نقش انقلابی به حساب  آید.

در افغانستان با چالش های بسیاری با این حال، خرده بورژوازی 

مواجه است؛ از جمله عدم حمایت از سوی دولت، نوسانات 

اقتصادی، و دسترسی محدود به منابع و بازارها، که به نوبه خود 

 .نها تأثیر می گذارد بر مواضع سیاسی و اجتماعی آ

در مجموع خرده بورژوازی در افغانستان شامل گروه های مختلفی 

رمندان، و دهقانان است که ممکن است در برابر از کسبه، کا

طور کلی بین   انقلاب اجتماعی مواضع متفاوتی اتخاذ کنند. آنها به

تمایل به حفظ وضعیت موجود و خواست تغییرات اجتماعی و 

اقتصادی در حال حرکت هستند. حفظ منافع اقتصادی و ثبات 

 .اجتماعی از اولویت های اصلی این قشر است

 ملی بورژوازی

داران و کارآفرینان اطلاق  بورژوازی ملی به گروهی از سرمایه 

می شود که در داخل کشور فعالیت می کنند و معمولاً به توسعه 

اقتصادی و اجتماعی جامعه خود اهمیت  می دهند. در افغانستان، 

 :بورژوازی ملی میتواند شامل اقشار زیر باشد

 . صاحبان صنایع و کارخانه ها۱

که در زمینه تولید کالاها و خدمات صنعتی فعالیت دارند و افرادی 

به ایجاد فرصت های شغلی و توسعه اقتصادی در کشور کمک می 

 .کنند

 . تاجران ۲

المللی فعال هستند و به  کسانی که در عرصه تجارت داخلی و بین

ً در زمینه  تبادل کالاها و خدمات می پردازند. این گروه غالبا

 .اند  محصولات مختلف مشغول به فعالیت واردات و صادرات
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 گذاران در بخش های ساختمانی و خدمات  سرمایه. ۳

های ساختمانی و زیرساختی سرمایگذاری   افرادی که در پروژه

 .می کنند و به توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک می نمایند

 . کارآفرینان و مبتکران۴

اندازی می کنند و  افرادی که کسب و کارهای جدید و بکری را راه 

 زایی و تنوع اقتصادی می پردازند.  به اشتغال

 . محلات کسب و کار و فعالیت اقتصادی۵

فروشگاه ها، رستوران ها و سائر کسب و کارهای کوچک و 

 .متوسط که در اقتصادی محلی نقش دارند

 مواضع بورژوازی ملی در قبال انقلاب اجتماعی

 بی ثباتی . نگرانی از ۱

ملی ممکن است نگرانی های جدی از عدم ثبات  بورژوازی

نها  اجتماعی و سیاسی ناشی از یک انقلاب اجتماعی داشته باشد. آ

ممکن است به دنبال حفظ وضعیت موجود باشند که به 

 .گذاری های خود آسیب نرساند سرمایه 

 . منافع اقتصادی۲

ست. این قشر معمولاً به دنبال حفظ و افزایش منافع اقتصادی خود ا

وکارهایشان  آنها ممکن است به هر نوع تغییری که به زیان کسب 

ویژه اگر این تغییرات شامل ملی شدن یا  باشد، اعتراض کنند، به 

 .تصاحب دارایی های خصوصی باشد

 . تأثیر بر بازار و تولید۳

احتمالاً بورژوازی ملی نگران تأثیرات بر نظام تولید و بازارهای 

شیوه و مناسبات تولیدی ممکن است منجر به محلی است. تغییر 

 .بیثباتی در عرضه و تقاضا و کاهش سودآوری شود

 . حمایت از اصلاحات تدریجی۴

در عوض، این گروه ممکن است حمایت از اصلاحات تدریجی و 

وکار باشد، را  پایدار که به نفع اقتصاد ملی و بهبود شرایط کسب 

توسعه روابط اقتصادی بهتر  ترجیح دهد. آنها ممکن است به دنبال

 .و کارآمدتر در کشور باشند

 . مشارکت در سیاست۵

دنبال ایجاد  برخی از اعضای بورژوازی ملی ممکن است به 

روابط نزدیکتر با دولت و سیاستمداران برای تأثیرگذاری بر 

تغییرات اجتماعی به نفع خود باشند و سعی در شکل دهی به 

 .اشندسیاست های اقتصادی داشته ب

بورژوازی ملی در افغانستان شامل افرادی است که در صنایع، 

تجارت، و کارآفرینی فعالیت دارند. مواضع آنها در برابر انقلاب 

کننده و تدافعی است و این گروه به دنبال  اجتماعی معمولاً نگران 

های ناشی از تغییرات  حفظ منافع اقتصادی و جلوگیری از بی ثباتی

تصادی است. در عین حال، آنها ممکن است به دنبال اجتماعتی و اق

عنوان راهی برای بهبود شرایط  اصلاحات تدریجی و پایدار به

 .اقتصادی و اجتماعی باشند

 سائر اقشار و طبقات 

اقشار و طبقات مختلف دیگری نیز در افغانستان وجود دارند 

کنند. این میتوانند نقش مهمی در هر نوع انقلاب اجتماعی ایفا  که 

اقشار مختلف معمولاً با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، 

فرهنگی و سیاسی کشور، نقش های متفاوتی را در جامعه ایفا می 

 :کنند. برخی از این اقشار عبارتند از

 . فرهنگیان و دانشگاهیان۱

دانشجویان، معلمان، دانشگاهیان و پژوهشگران )محققان( که می 

رویج آگاهی اجتماعی و انتقادات علمی در جهت توانند از طریق ت

تغییرات اجتماعی و فرهنگی تلاش کنند. این قشر معمولاً در 

دهی به افکار عمومی و ایدیولوژی های جدید نقش بسزایی  شکل 

 .دارد
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 جوانان و دانشجویان . ۲

دنبال تغییرات و اصلاحات اجتماعی و  نسل جوان که معمولاً به 

عنوان یک نیروی محرکه در  روه ممکن است بهسیاسی است. این گ

  اعتراضات و تحولات اجتماعی عمل کند و با استفاده از رسانه

 .های اجتماعی آگاهی خود را گسترش دهد

 زنان . ۳

خصوص در افغانستان با چالش های متعددی از جمله  زنان که به

اند.  تبعیض جنسی و عدم دسترسی به فرصت های برابر مواجه 

های فعال زنان میتوانند خواستار تغییرات اجتماعی و حقوق  گروه

 .برابر شوند و نقشی کلیدی در هر نوع تحولی ایفا کنند

 اقلیت های قومی و مذهبی . ۴

همواره در افغانستان، اقلیت های قومی و مذهبی وجود دارند که 

  ممکن است نسبت به سیاست های حاکم و توزیع قدرت نارضایتی

عنوان نیرویی برای  باشند. این گروه ها میتوانند به هائی داشته

 .تغییرات اجتماعی و سیاسی عمل کنند

 فعالان مدنی و حقوق بشر .۵

سازمان ها و افرادی که در زمینه عدالت اجتماعی، حقوق بشر، و 

حقوق ملیت ها فعالیت می کنند. آنها می توانند با توجه به آگاهی 

سیاسی را  افزایش دهند و به  های ایجادشده، فشار بر سیستم

 .پیشبرد اهداف اجتماعی کمک کنند

 ها و خبرنگاران رسانه . ۶

ای که با پوشش اخبار و ترویج آگاهی   ها و فعالان رسانه رسانه

های اجتماعی می توانند نقش کلیدی در انعکاس نارضایتی ها و 

 .خواست های عمومی ایفا کنند

یده افغانستان، اقشار و طبقات در سیستم اجتماعی و اقتصادی پیچ

عنوان  مختلف می توانند در راستای یک انقلاب اجتماعی به

نیروهای تأثیرگذار عمل کنند. این نهادها و گروه ها از طریق 

های   بخشی، سازماندهی اعتراضات، و تقویت خواسته  آگاهی

عمومی می توانند به تغییرات اجتماعی و سیاسی کمک کنند. 

ماعی معمولاً نیازمند اتحاد و همکاری بین این اقشار تغییرات اجت

مختلف برای به چالش کشیدن نظام های موجود و ایجاد وضعیتی 

 .جدید است

بندی اقشار و طبقات اجتماعی در افغانستان بر اساس شدت  درجه 

 و عدم شدت انقلابی بودن

بندی اقشار و طبقات اجتماعی در افغانستان بر اساس شدت   درجه

عدم شدت انقلابی بودن آنها میتواند به ما کمک کند تا درک و 

بهتری از نقش های احتمالی آنها در هر نوع تغییر اجتماعی و 

سیاسی داشته باشیم. در زیر، اقشار و طبقات اجتماعی را با توجه 

به شدت انقلابی بودن، به دو دسته اصلی تقسیم کرده و دلایل 

 :مربوطه را بررسی می کنیم

 قشار با شدت انقلابی بالا. ا۱

 الف.  طبقه کارگر

 دلایل:

  عموماً با شرایط اقتصادی نامساعد و سطح پایین دستمزد مواجه .۲

 .اند

عدالتی که ممکن است آنها را به سوی  . تجربه ظلم و بی۱

 .اعتراضات و فعالیت های انقلابی سوق دهد

تواند . احساس یکپارچگی و همبستگی در میان کارگران می ۳

 .منجر به سازماندهی جمعی آنها شود

 ب. جوانان و دانشجویان )محصلان(

 :دلایل

 .های نوین  تمایل به تغییر و جستجوی هویت و گرایش به ایده .۲  
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های اجتماعی، معمولاً   به دلیل دسترسی به اطلاعات و رسانه . ۱

 .آگاهی نسبت به نابرابری ها و بی عدالتی ها دارند

بسیاری از کشورها، تحولات اجتماعی و سیاسی اغلب با در  . ۳

 .حمایت یا رهبری این قشر آغاز شده است

 ج. فعالان مدنی و حقوق بشر

 :دلایل

معمولاً با درک عمیقتری از نابرابری ها و مشکلات اجتماعی،  .۲

 .به سمت تغییر و اصلاحات حرکت می کنند

ش برای برقراری تمایل به تغییر ساختارهای ظالمانه و تلا . ۱

 .حقوق برابر برای همه افراد جامعه

 اقشار با شدت انقلابی متوسط . ۱

 الف. زنان

 :دلایل

ای در حال بلند کردن صدای خود برای حقوق  . به طور فزاینده ۲

 .برابر و بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی هستند

سمت فعالیت های آنها ممکن است به جای یک انقلاب قوی، به  . ۲

 .اصلاحات تدریجی و پایدار هدایت شود

 ب دهقانان و طبقه روستایی

 دلایل:

معمولاً با مشکلات اقتصادی و دسترسی به منابع مواجه هستند،  .۲

اما ممکن است به دلایل فرهنگی و اجتماعی تمایل به حفظ ثبات 

 .داشته باشند

وف . گرچه ناراضی هستند، اما اولویت های آنها می توانند معط۱

 .به بهبود شرایط زندگی باشد تا انقلاب عمومی

 ج. فرهنگیان و دانشگاهیان )استادان(

 :دلایل

نقش های   . با توجه به آموزش و آگاهی خود، آنها میتوانند۲  

مهمی در ترویج تفکرات انقلابی ایفا کنند، اما ممکن است تمایل 

لاحات کمتری به تغییرات شدید و ناگهانی داشته باشند و به اص

 .تدریجی گرایش داشته باشند

 اقشار با شدت انقلابی پایین . ۲

 الف. بورژوازی ملی

 :دلایل

. بیشتر به دنبال حفظ منافع اقتصادی و ثبات در بازار هستند و به ۲

 .تغییرات رادیکال تمایل ندارند

. ممکن است در صورت ایجاد اصلاحات اقتصادی، همکاری ۱

 .به دنبال تغییرات ناگهانی نخواهند بودکنند، اما به احتمال زیاد 

 ب. تاجران 

 :دلایل

نگرانی از اختلال در بازار و فعالیت های اقتصادی خود،  .۲  

باعث می شود که این گروه به شدت انقلابی بودن تمایل نداشته 

 .باشد

ً به دنبال ثبات و توسعه روابط اقتصادی هستند و نمی . ۱   غالبا

 .از انقلاب روبرو شوند خواهند با خطرات ناشی

 ج. اقلیت های قومی و مذهبی

 :دلایل

های بقا و حفظ هویت فرهنگی، به   ممکن است به دلیل دغدغه . ۲

دنبال ایجاد تغییرات رادیکال نباشند و بیشتر به دنبال حقوق و 

 .خدمات بهتر باشند
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تمرکز آنها بر حفظ هویت فرهنگی و اجتماعی است  . ۲

 .رادیکالتا تغییرات 

بر اساس بررسی های فوق، اقشار و طبقات اجتماعی در افغانستان 

طور کلی در سه دسته اصلی با شدت های مختلف انقلابی بودن  به 

قرار می گیرند. عواملی مانند شرایط اقتصادی، سطح آگاهی، 

دسترسی به منابع، و تاریخچه فرهنگی می تواند تأثیر بسزایی بر 

 نقلابی این گروه ها داشته باشد. مواضع و رفتارهای ا

 مواضع اربابان فیودال در قبال انقلاب اجتماعی

با آغاز یک انقلاب اجتماعی در افغانستان، موضع اربابان فیودال 

 به عوامل متعددی بستگی خواهد داشت:

شان با   . تهدید قدرت محلی: اربابان فیودال که قدرت محلی۲

ب تهدید شده است، ممکن است ظهور نیروهای مسلح وابسته به غر

به طور طبیعی به سمت انقلاب اجتماعی بروند. اگر انقلاب به 

دنبال تغییرات اجتماعی و اقتصادی و برابری باشد، این اربابان 

ممکن است احساس خطر کنند و به ضد انقلاب پیوسته و سعی کنند 

 برداری کنند.  از تحولات جدید بهره

وی دیگر، برخی از اربابان فیودال . حفظ وضعیت موجود: از س۱

ممکن است به سمت نیروهای مسلح وابسته به غرب روی آورند تا 

وضعیت موجود خود را حفظ کنند. با توجه به اینکه این نیروها 

ممکن است به حفظ نظام های سنتی و فیودالی کمک کنند، در 

 صورتی که اربابان احساس کنند که منافعشان با وجود این نیروها

 تضمین میشود، به سمت آنها خواهند رفت.

گیری   . محاسبات استراتژیک: اربابان فیودال ممکن است تصمیم۳

های خود را بر اساس محاسبات استراتژیک و موقعیت سیاسی 

خود انجام دهند. اگر انقلاب به نظرشان تهدیدی جدی برای 

مت شان باشد، به احتمال زیاد به س  موقعیت اقتصادی و اجتماعی

نیروهای مسلح وابسته به غرب می روند. برعکس، اگر انقلاب به 

نظرشان فرصتی برای بهبود وضعیت یا نفوذ سیاسی بدهد، ممکن 

 است به آن بپیوندند.

المللی: شرایط و تحولات خارج از  . تأثیرات منطقوی و بین ۴

المللی، نیز میتواند بر  افغانستان، به ویژه در سطح منطقوی و بین 

المللی از  گیری اربابان تأثیر بگذارد. اگر حمایت های بین میم تص

نیروهای مسلح غربی مستمر باشد، اربابان فیودال ممکن است 

 ترجیح دهند با این نیروها همکاری کنند.

طور کلی، موضع اربابان فیودال در مقابله با انقلاب اجتماعی به  به

ی و اجتماعی نوعی از تركیب منافع، تهدیدات و شرایط سیاس

بینی کرد که کدام   توان به راحتی پیش  بستگی خواهد داشت و نمی

 سمت خواهند رفت.

مواضع بورژوازی ملی و خرده بورژوازی در قبال انقلاب 

 اجتماعی 

موضعگیری بورژوازی ملی و خرده بورژوازی در جریان یک 

 انقلاب اجتماعی در افغانستان به عوامل مختلفی بستگی دارد. این

دو طبقه می توانند پاسخ های متفاوتی به شرایط سیاسی و اجتماعی 

 جدید بدهند:

 بورژوازی ملی

: بورژوازی ملی ممکن است در ابتدا . حفاظت از منافع اقتصادی۱

به دنبال حفظ منافع اقتصادی خود باشد. اگر انقلاب اجتماعی به 

ت تضعیف قدرت اقتصادی آنها منجر شود، آنها ممکن است به سم

نیروهای مسلح وابسته به غرب یا دولت مستقر بروند تا از منافع 

 خود دفاع کنند.

: در شرایطی که انقلاب اجتماعی به دنبال . همگرایی با انقلاب۲

ایجاد فرصت های اقتصادی باشد، برخی از اعضای بورژوازی 

ملی ممکن است تصمیم به حمایت از انقلاب بگیرند. این امر به 

ی محتمل است که آنها حس کنند میتوانند نقش ویژه در صورت

 رهبری یا تأثیرگذاری در فرآیند انقلاب داشته باشند.

 خرده بورژوازی
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: خرده بورژوازی، که معمولاً به . حمایت از تغییرات اجتماعی۱

فعالیت های کوچک تجاری و خدماتی مشغول است، ممکن است به 

دهد. زیرا این قشر سمت انقلاب اجتماعی تمایل بیشتری نشان 

اغلب تحت فشارهای اقتصادی شدید قرار دارد و ممکن است به 

 دنبال تغییر وضعیت موجود باشد.

: از طرف دیگر، خرده بورژوازی ممکن است . تردید و نگرانی۲

نسبت به بی ثباتی ناشی از انقلاب نگران باشد و در نتیجه در 

ه انقلاب به نابودی برابر آن مقاومت کند. اگر آنها احساس کنند ک

کسب و کارهای کوچک آنها منجر می شود، ممکن است تصمیم به 

پشتیبانی از نیروهای محلی و یا خارجی بگیرند که به نظرشان می 

 توانند ثبات بیشتری ایجاد کنند.

هر دو قشر ممکن است با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و 

هند. انتخاب آنها به اجتماعی موجود، محاسبات استراتژیک انجام د

این بستگی دارد که چگونه احساس کنند که منافعشان تأمین خواهد 

 شد و در کدام سمت می توانند بهترین نتایج را کسب کنند.

به طور کلی، موضعگیری بورژوازی ملی و خرده بورژوازی در 

بینی شود  تواند به راحتی پیش  جریان یک انقلاب در افغانستان نمی 

ست از یک منطقه به منطقه دیگر و از یک گروه به و ممکن ا

 گروه دیگر متفاوت باشد.

 نیروهای دارای پوتانسیل انقلابی 

اندازی یک انقلاب اجتماعی درافغانستان مستلزم وجود   راه

نیروهای مختلفی است که به دنبال تغییرات اساسی در ساختار 

ن نیروها اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور باشند. برخی از ای

 عبارتند از:

 . کارگران و سندیکاها )اتحادیه های کارگری(۱

: کارگران و سندیکاهای کارگری  در الف. سندیکاهای کارگری 

مواجهه با شرایط اقتصادی نامناسب و نابرابری های اجتماعی، به 

 عنوان نیروهای مهم در ایجاد تغییرات اجتماعی عمل می کنند.

تواند به دلیل مشکلات  : این قشر میروستاییان. دهقانان و ب 

 اقتصادی و فشارهای اجتماعی به سمت انقلاب گرایش پیدا کند.

 . جنبش های اجتماعی و سیاسی۲

: احزاب سیاسی و گروه های الف. احزاب و گروه های اپوزیسیون

اپوزیسیون که به دنبال تغییرات سیاسی و اجتماعی هستند میتوانند 

اندازی انقلاب اجتماعی داشته باشند. این احزاب   راه نقش کلیدی در

ممکن است خواستار دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی 

 باشند.

: سازمان ها و نهادهای مدنی که بر روی . جنبش های مدنیب

توانند  حقوق بشر، آزادی های فردی و اجتماعی کار می کنند، می

 اضات کمک کنند.به تحریک افکار عمومی و سازندهی اعتر

 . قشر جوان و دانشجویان )محصلان( ۳

دانشجویان و جوانان: قشر جوان و دانشجویان به عنوان موتورهای 

تغییر اجتماعی شناخته می شوند. آنها معمولاً به دنبال تغییرات و 

نوآوری ها هستند و ممکن است در مبارزات اجتماعی و سیاسی 

 پیشرو باشند.

 وق زنان. زنان و فعالان حق۴

توانند به  فعالان حقوق زنان و سازمان های مرتبط با آنها می

ای در راستای تغییرات اجتماعی و بهبود   عنوان نیروی محرکه

 وضعیت حقوق زنان در جامعه عمل کنند.

 . اقلیت های قومی و مذهبی۵

اقلیت های قومی و مذهبی که ممکن است تحت فشار یا تبعیض 

آوری نیرو و طلب حقوق   توانند به جمع قرار داشته باشند، می

 خویش در راستای یک انقلاب اجتماعی کمک کنند.

 . شهروندان۶
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با افزایش شهرنشینی و تحولات اقتصادی، قشر جدیدی از جامعه   

به وجود آمده است که به دنبال بهبود شرایط زندگی و اقتصادی 

 د.خود هستند و ممکن است به مشارکت در انقلاب تحریک شون

 . پشتیبانی احزاب و سازمان های انقلابی بین المللی۷

المللی و احزاب مترقی   های نهادهای بین حمایت و همکاری

کشورهای دیگر با نیروهای اجتماعی و سیاسی در افغانستان نیز 

 اندازی انقلاب اجتماعی کمک کند. میتواند به تقویت پتانسیل راه

اندازی یک   میتواند پتانسیل راهبه طور کلی، ترکیبی از این نیروها 

انقلاب اجتماعی را در افغانستان ایجاد کند. البته موفقیت این 

نیروها بستگی به همبستگی، سازماندهی و استراتیژی های آنها در 

 مواجهه با چالش های موجود دارد.

 

 

 

 سفاح

دیکتاتوری پرولتاریا، نقدِ انارشیستی و 
 درس های تاریخ

تجربۀ کرونشتاتاز نطریه تا   
رابطهٔ دولت و انقلاب، همواره یکی از مباحث محوری در  سؤال

های سوسیالیستی و انقلابی بوده است. مارکس و انگلس،   جنبش

دانستند و بر ضرورتِ تسخیر   می« ابزار سلطهٔ طبقاتی»دولت را 

نقد برنامهٔ »آن توسط پرولتاریا در مرحلهٔ گذار تأکید داشتند. در 

 :نویسد  ( می۲۱۸۰« )گوتا

ای از تحول  داری و جامعهٔ کمونیستی، دوره  میان جامعهٔ سرمایه»

انقلابی وجود دارد؛ در این دوره، دولت تنها دیکتاتوریِ انقلابیِ 

«پرولتاریاست.
۲

 

این مرحله، بدین معناست که دولت، هر چند موقت، باید در اختیار 

رگرانه برچیده شوند و طبقهٔ کارگر قرار گیرد تا ساختارهای استثما

طبقه و آزاد برپا   ای بی  ، جامعه«زوالِ دولت»سپس در مسیر 

( بر همین نکته تأکید ۲۱۲۸« )دولت و انقلاب»گردد. لنین هم در 

 :نویسد  کند و می  می

هدفِ نهایی این است که دولت، در نهایت، زوال یابد؛ اما در این »

ابزارِ سرکوبِ طبقۀ مخالف  مرحله، باید دولتِ انقلابیِ پرولتاریا،

باشد، تا مقاومت بورژوازی و مخالفان سرکوب گردد، و سپس، در 

«مسیر زوال، این ابزار کنار گذاشته شود.
۱

 

نهادِ سلطهٔ »این دیدگاه، بر پایهٔ تصوری استوار است که دولت، 

است، و باید در مرحلهٔ گذار، در خدمت « یک طبقه بر طبقهٔ دیگر

رگر قرار گیرد تا ساختارهای استثمارگرانه برچیده منافع طبقهٔ کا

تصریح « نقد برنامهٔ گوتا»طور که مارکس در   شوند. اما، همان

یافتهٔ یک طبقه برای سازمان دولت چیزی نیست جز هیأتِ »کند،   می

«سرکوبِ طبقهٔ دیگر.
۳
 

 مبانی نظری مارکسیسم و مفهوم دیکتاتوریِ پرولتاریا

 :کند  ( تأکید می۲۱۸۰« )گوتا نقد برنامهٔ »مارکس در 

ای باشد برای سرکوبِ مخالفان   در این مرحله، دولت باید وسیله»

«و تداومِ انقلاب، اما هدف نهایی، زوالِ این دولت است.
۴

 

دولت باید در مسیر زوال قرار »او معتقد است که پس از انقلاب، 

 «.طبقه، بدون نهادهای سرکوبگر، شکل گیرد  گیرد و جامعهٔ بی

 :نویسد  ( می۲۱۲۸« )دولت و انقلاب»در همین راستا، لنین در 

در مرحلهٔ گذار، دولتِ پرولتاریا، باید ابزارِ سرکوبِ طبقاتِ »

«مخالف باشد، اما هدفِ نهایی، زوالِ کاملِ دولت است.
۰
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هادهای دولتی و تمرکز لِ نوبنابراین، مارکسیسم، بر اهمیت کنتر

کند، اما   در این مرحله تأکید میابزارهای قدرت  بر منابع و

ل، شامل واست. این کنتر« زوالِ دولت»همزمان، هدفِ نهایی، 

تمرکز بر منابعِ اقتصادی، نهادهای اداری و نظامی است تا 

ساختارهای استثمارگرانه برچیده شوند. اما، در عمل، این تمرکز 

تواند منجر به تثبیتِ قدرتِ گروهی یا حزبی شود، و در   می

کراتیک، این قدرت، تبدیل به ومیهای د  ورت عدم تضمینص

 .گردد  ای دائمی می  سلطه

 :دهد  هشدار می« نقد برنامهٔ گوتا»مارکس در 

ای باشد برای شکستِ مقاومت   در مرحلهٔ گذار، دولت باید وسیله»

داران، اما اگر این ابزار، در درازمدت، در خدمت تثبیتِ   سرمایه

«گیرد، دیگر ابزار نیست، بلکه غایت است. منافعِ اقلیت قرار
۰

 

ریزی   لِ موقت و برنامهوژی مارکسیستی بر کنتریبنابراین، استرات

دهد که در غیاب   برای زوالِ دولت است، اما تاریخ نشان می

ل، به تثبیت سلطهٔ گروهی یا وپذیر، این کنتر  تضمین میکانیسم

 .شود  فردی منجر می

 توریِ پرولتاریانقد انارشیستی به دیکتا

نهادِ سلطه، »ها، بر خلاف دیدگاه مارکسیستی، دولت را   نارشیستا

دانند و معتقدند هرگونه ساختارِ متمرکز،   می« سرکوب و فساد

نامِ انقلابِ کارگری باشد، در مسیرِ تکرار سلطه قرار   حتی اگر به

 :نویسد  ( می۲۱۸۳« )نارشیادولت و »دارد. میخائیل باکونین در 

تواند غیرفاسد باشد؛ چرا   نامِ کارگران، نمی  هیچ دولتی، حتی به»

ً نهادِ سلطه است و هر ابزارِ قدرت، در ذات خود،  که دولت، ذاتا

«فسادپذیر است.
۸

 

حقیقت،  دیکتاتوریِ پرولتاریا، در»هد که د  او هشدار می

دیکتاتوریِ معدود رهبران است، که در رأس قدرت قرار 

مرور، منافعِ خود را بر منافعِ جمع   ن قدرت، بهگیرند، و ای  می

«دهد.  ترجیح می
۱

 

دهد که   ( نشان می۲۱۵۱« )متقابل کمک»پوتکین نیز در وکر

اشکال همکاریِ داوطلبانه، فدرالی و خودمدیریتی، در تاریخ و 

 :کند  اند. او تأکید می  طبیعت، پایدار و مؤثر بوده

پایگاه و داوطلبانه، همواره پایدار   در تاریخ، اشکالِ همکاریِ هم»

«بوده و نیازمندِ نهادهای مرکزی و متمرکز نیستند.
۱

 

تصرفِ دولت، حتی »دهند که   ها هشدار می  نارشیستابنابراین، 

نامِ کارگران، در نهایت، به بازتولید سلطه و تثبیتِ ساختارهای   به

هادهای و راهِ رهایی واقعی، حذف کامل ن« شود  متمرکز منجر می

 .دولتی، و استقرار شوراهای مستقل و فدرال است

 «ثبات»به « گذار»میکانیسم تاریخیِ تبدیلِ 

دهد که چند روندِ ثابت، نقشِ   تاریخیِ قرن بیستم، نشان می تجارب

و تثبیتِ سلطهٔ گروهی یا « دیکتاتوریِ ثابت»کلیدی در تثبیتِ 

 .اند  حزبی ایفا کرده

 های امنیتیتمرکز قوهٔ قهریه و نهاد

تدریج،   یس، و نهادهای امنیتی، هرکدام بهول، پسپاهدر شوروی، 

مستقل از جامعه شدند و در خدمت تثبیتِ قدرتِ حزب قرار گرفتند. 

 :دهد  هشدار می« نقد برنامهٔ گوتا»مارکس در 

در مرحلهٔ گذار، دولت باید ابزار سرکوب باشد، اما اگر این »

ند، دیگر ابزار نیست، بلکه غایت ابزار، جایگاه مستقل پیدا ک

«است.
۲۵
 

 انحصار سیاسی و حذف مخالفان

های انقلابی، نهادهای دموکراتیک، مانند   در دوران استقرارِ دولت

شوراهای مستقل، جای خود را به نهادهای حزبی و بوروکراتیک 

 :نویسد  ( می۲۱۳۸« )شده  انقلابِ خیانت» دادند. تروتسکی در
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نهادهای شوراهای خودگردان، پس از استقرار در شوروی، »

های مرکزی و بوروکراتیک دادند،   حزب، جای خود را به دستگاه

«و این، نقطهٔ آغازِ تثبیتِ استبداد شد.
۲۲
 

 قوانین اضطراری و استثنایی

ای   گونه  های انقلابی، قوانینِ اضطراری، به  در بسیاری از دولت

در شوروی و  های آن د؛ نمونهدائمی جایگزینِ قوانین عادی شدن

صورت دائم، حقوق و   شود. این قوانین، به  چین دیده می

ساز تثبیتِ قدرت   کنند و زمینه  های فردی را محدود می  آزادی

 .شوند  می

 پیدایش منافع بیوروکراتیک و ایدیولوژیک

و  وروکراتیکیهای دولتی، نهادهای ب  در درون دستگاه

  خود را بر منافعِ جنبشِ انقلابی ترجیح میولوژیک، منافعِ یاید

 :نویسد  دهند. تروتسکی در تحلیل چنین روندی می

  در این دوره، نهادهای دولت، از ابزارهای انقلابی، به دستگاه»

«شوند.  برای حفظِ قدرتِ خود بدل می ئیها
۲۱
 

 ها  فشارهای خارجی و بحران

تمایل به تمرکز قدرت ها، و مداخلات خارجی،   ها، محاصره  جنگ

  کنند، چون نیاز به تصمیم  ها را تقویت می  در داخل دولت

های   های سریع و متمرکز دارند. این روند، در نمونه  گیری

 .شود  مختلف تاریخی، منجر به تثبیتِ سلطهٔ دائمی می

 شواهد تاریخی و مطالعهٔ موردی

 انقلاب روسیه و سرکوب کرونشتات . ۱

ها ابزار دولت انقلابی را در   ، بلشویک۲۱۲۸اکتبر در پی انقلاب 

ای   خدمت تثبیت قدرت قرار دادند. شورویِ اولیه، قرار بود عرصه

خودگردانیِ شورایی باشد، اما در عمل، شوراها به  برای

دولت »های حزبی و ابزارهای سرکوب تبدیل شدند. لنین در   ارگان

 :نویسد  ( می۲۱۲۸« )و انقلاب

حله، دولت باید ابزارِ سرکوب باشد، اما هدف نهایی، در این مر»

«باید، زوالِ کاملِ دولت باشد.
۲۳

 

، شورش کرونشتات رخ داد؛ ملوانان، که در دوران ۲۱۱۲در 

انقلاب نمادِ خودگردانی و شوراهای مستقل بودند، بر ضدِ حکومت 

شوروی قیام کردند و خواستار آزادی بیان، آزادی زندانیان 

  انقلابِ خیانت»وراهای آزاد شدند. تروتسکی در سیاسی، و ش

 :نویسد  کند و می  یاد می« تراژدی»از این رویداد به عنوان « شده

این شورش، نشانهٔ شکستِ سیاستِ تمرکز قدرت و تثبیتِ استبداد »

«حزب است.
۲۴

 

واکنش دولت، با حملهٔ نظامی و سرکوب شدید، نشان داد که 

قالب شوراهای خودگردان باشد، در هرگونه نهاد مستقل، چه در 

 .شود  صورت تثبیت قدرتِ حزبی، حذف می

 چین مائو و جهش بزرگ . ۲

(، با تمرکز شدید ۰۲–۲۱۰۱« )جهش بزرگ»در چین، سیاست 

ها نفر   ای، منجر به قحطی و مرگ میلیون  بر اقتصاد و بسیج توده

 :دهد  شد. فرانک دیکوتر هشدار می

نقد و  میکانیسمتمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی در چین، بدون »

«های انسانی منتهی شد.  تعادل، به فاجعه
۲۰

 

دهد که تمرکزِ مطلق و حذفِ نهادهای مستقل،   این نمونه، نشان می

 .شود  های انسانی و سیاسی منجر می  در نهایت، به بحران

 انقلابیهای   . بیوروکراتیزاسیون در شوروی و دیگر دولت۳

 :نویسد  ( می۲۱۳۸« )شده  انقلابِ خیانت»تروتسکی در 
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مرور، به نهادِ بوروکراتیک و  دولت، پس از استقرار، به»

سرکوبگر بدل شد که دیگر نمایندهٔ انقلاب نیست، بلکه حافظِ منافعِ 

«خود است.
۲۰

 

  دهد که بدون نهادهای دمکراتیک و تضمین  این روند، نشان می

 .کند  رکز قدرت، مسیرِ تثبیتِ استبداد را هموار میهای حقوقی، تم

 های عملی  درس

تسلطِ ابزار در مرحلهٔ گذار، در »دهند که   ها، هشدار می نارشیستا

حذف کامل نهادهای »و راهِ رهایی، « نهایت، ابزارِ سلطهٔ نو است

است. « مرکزی و برقراری شوراهای مستقل، فدرال و داوطلبانه

 :نویسد  می میخائیل باکونین

تواند غیرفاسد باشد؛ چرا   نامِ کارگران، نمی  هیچ دولتی، حتی به»

«است، و هر ابزارِ قدرت، فسادپذیر است.  که ذاتِ دولت، سلطه
۲۸

 

ها بر اهمیت کنترلِ منابع و نهادهای دولتی   در مقابل، مارکسیست

ف و موقت، شفا»ل، ودر مرحلهٔ گذار تأکید دارند، اما باید این کنتر

 :اند از  عبارت ترین راهکارها  باشد. از جمله، مهم« پاسخگو

توزیعِ قوا و نهادهای محلیِ  محدودسازیِ اختیاراتِ اضطراری؛

تضمینِ آزادیِ  قوانینِ شفافِ جانشینی و گردشِ قدرت؛ خودگردان؛

نهادهای مستقلِ حسابرسی   ؛ فعالیت احزاب و نهادهای مدنی ؛بیان

 .و نظارت

تمرکزِ قدرت، موقت و »کنند که   ، باید تضمینمیکانیسم هااین 

 «دولت، زوال یابد»و در نهایت، « باقی بماند پاسخگو

 از نظریه تا عمل

های   لوتاریخِ قرن بیستم، بارها نشان داده است، اگر کنتر

درستی   های حقوقی، به  مستقل و تضمینکراتیک، نهادهای ومید

، دیر یا زود، بدل به «دیکتاتوریِ گذار»برقرار نشوند، 

شود.   و تثبیتِ سلطهٔ گروهی یا فردی می« دیکتاتوریِ دائم»

در واقع، هشدارهای تجربی و تاریخی  نارشیستی،اهشدارهای 

 .می شدندبودند که باید جدی گرفته 

توان هم از مزایایِ   چگونه میاین است:  کنونی مطرحپرسشِ 

تمرکز برای تغییر ساختاری بهره برد و هم از تکرارِ سلطهٔ نو 

تیک، شفاف کراومیحل، در طراحی نهادهای د  جلوگیری کرد؟ راه

که تمرکزِ قدرت را موقت، محدود و  ئیو پاسخگو است؛ نهادها

، نهادهای خودگردان، شوراها همزماننگه دارند، و  تحت کنترول

 .گو را تقویت کنند و  فضای نقد و گفت و

طلبانه و انقلابی، در   ، هر پروژهٔ اصلاحبدون این میکانیسم ها

طور که   های تاریخ قرار دارد؛ همان  معرضِ تکرارِ تراژدی

کرونشتات نشان داد، دولت، حتی در دستِ انقلابیون، در نهایت، 

خود را بر  شود که منافعِ   به نهادی سرکوبگر و مستقل بدل می

 .دهد  منافعِ جامعه ترجیح می

بودند.ملوانان کرونشتات شاهد بهترین و بدترین روزهای انقلاب   
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ضد  یدر پوشش سمیالیامپر یها  مهره

 یستیالیامپر

 

 یها  در دست قدرت یاست که گروه طالبان ابزار یهیبد

گروه همان است  نیا تیاست. ذات و ماه یا  و منطقه یستیالیامپر

 نیدوم یبرا ۲۰۲۱که در آگست  ئیها  که اسلاف آن بودند؛ گروه

است که طالبان، که  دهیشدند. اکنون زمان آن فرا رس نیگزیبار جا

پاکستان و با  یو نظام یعاتاطلا یها  ها توسط شبکهآن یبنا  سنگ

 حیگذاشته شده است، نقاب وق ایسازمان س یحاتیو تسل یکمک مال

وارد  یاصل یمایرا کنار بگذارند و با س یضد اشغالگران خارج

 یکیتیوپولیژ یها ی دهنده باز  گروه در واقع ادامه نیگود شوند. ا

 انآن کیدر منطقه است، تا منافع استراتژ یاستعمار یها  قدرت

 بخشند. میتحک ایگوشه از آس نیرا در ا

 -یمذهب یستیفاش یگروه، که خطوط فکر نیاوصاف، ا نیبا ا

 دیبا کنند،  یم فایرا ا یدر آن نقش اصل ها  ییو سودجو قبیلوی

را به عهده داشته  سمیالیامپر یریزنج یها  و سگ ها  یابتین نقش

 یا  دهید  و رنج یزخم یها  که به جان توده اژدهاییباشند؛ 

  قدرت یا  ل و نفوذ منطقهوکنتر آنها ابزاراند.   افغانستان رها شده

 مناطق این کره ارض هم اکنون بسا هستند؛ که یجهانخوار یها

 اند.  بدل کرده ی شانکیتیوپولیژ یها  حساب  هیتسو دانیرا به م

در  گرید یها  گاهیبگرام و پا ینظام گاهیپا یواگذار طرح

و  کایمرا انیم یافقنامه در قالب توا ۲۰۲۱افغانستان، که در سال 

مهم  یقدرت به طالبان مطرح شد، بخش میپاکستان و به منظور تسل
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از  شیموضوع تاکنون ب نیاست. ا کیبرنامه استراتژ نیاز ا

اما تنها وجود  بود،نگه داشته شده  یچهار سال در مخف

آن  یاجرا زمان توانستمیجسور مانند دونالد ترامپ  یمداراستیس

طالبان را  بندهیتوانست ظاهر فر گریاقدام بار د نیرا اعلام کند. ا

پشت صحنه  یها  آن را نشان دهد، و نقش یبشکافد و چهره واقع

حرکت  نیدر منطقه را آشکار سازد. ا یستیالینفوذ امپر تیدر تثب

 یبرا یاستعمار یها  قدرت وقفه یب یها  از تلاش یگرینماد د

ل کامل بر منابع و منافع ونگه داشتن منطقه در قبضه خود و کنتر

 آن است. کیاستراتژ

نه  انهیم یایآس کیرهگذر، بگرام به عنوان قلب استراتژ نیا از

خواهد  یا  منطقه یها  نظارت بر رقبا و قدرت یبرا ییتنها سکو

 یها  ل کامل راهوکنتر ییهدف نها با یبود، بلکه ابزار

 کیبخش از جهان است. در  نیدر ا یاتیو منابع ح کیاستراتژ

را به  گاهیپا نیقصد دارد ا دهیچیپ یباز نیدر ا کایمرا ،ینگاه کل

و در  یا  منطقه یها  قدرت نیفشار بر ا یبرا یعنوان اهرم

 .ردیخود به کار گ یکیتیوپولیژ یحفظ برتر یراستا

تحقق  دیاهداف را با نیهستند که ا ئیها  طالبان مهره ان،یم نیا در

  استیس شبردیپ یبرا سمیالیامپر یبخشند. آنان، در واقع، ابزارها

که  ئیها  مهره شوند؛  یمحسوب م یا  و منطقه یاستعمار یها

بگرام،  گاهیو سازش را بر عهده دارند. پا انتینقش کارگزاران خ

 انتیاز خ یبود، اکنون به نماد افغانستانمتعلق به مردم  یکه زمان

 ک،ینزد یا  ندهیدر آ گاه،یپا نیشده است. ا لیو سازش تبد

کامل افغانستان در  میتسل ریدر مس یگریبه نقطه عطف د تواند  یم

نه تنها  انت،یخ نیبدل گردد. ا سمیالیامپر رحمانهیبرابر نفوذ ب

 این ندهیآ بلکه کند، یم یکشور را قربان نیا تیو امن یمنافع مل

و  یابتین یها  جنگ ،یرا در معرض خطر فروپاش نیسرزم

 .دهد  یقرار م قیعم یها یرانیو

و  یحتم یامر ط،یشرا نیدر ا ،یو اعتراضات مردم مقاومت

اکنون قابل  از هم ،یاستعمار یباز نیا جیاست. نتا یضرور

 نیا یبرا انیپا  یو ب کیتار ره،یت یا  ندهیاست؛ و آن آ ینیب  شیپ

 خواهد بود.   نیسرزم

زدو  نیا یواقع تیماه یتنها راه نجات افغانستان، افشا ن،یبنابرا

 دیطالبان است. با یها  نقاب از و شناخت کامل یاستعمار یبندها

عمل کرد و مانع  ارانهیهوش یستیالیامپر یها  پروژه نیدر مقابل ا

 تحقق اهداف آنان شد.  

در دستان خود مردم است؛ تنها مقاومت  نیسرزم نیا سرنوشت

اجازه  دیدهد. نبا رییرا تغ مردمسرنوشت  تواند  یم یو انقلاب یمل

سرنوشت مردم افغانستان را  ،یاستعمار یها  قدرت یها  یداد باز

 بدل کنند. ینبرد منافع جهان دانیو آن را به م رندیدر دست بگ

 

گفتگو با نوآم چامسکی: انارشیسم، 
 مارکسیسم، و امید به آینده

یۀ گفتگویی است که کوین دویل، از دبیران نشرمتن پیش روی، 

چاپ دوبلین در آیرلند، با نوآم «  سرخ و سیاه انقلاب»نارشیستی ا

نشریه به  نجام داد و در دومین شمارها ۲۱۱۰ چامسکی در ماه می

. در این گفتگو ، چامسکی دربارۀ مسائل چاپ رسیده است

وی به انارشیسم، : باورهای شخصی گوناگونی صحبت می کند

لنینیسم و رقابت و  ، مارکسیسمسقوط اتحاد شوروی، انقلاب اسپانیه

 اسی غربی، سرمایه داری، و آیندأنارشیسم، دموکرخصومت آن با ا

این موضوعات  که بازخوانی نظرات چامسکی درباره سوسیالیسمِ 

 جالب توجه است.

قبل از هرچیز، شما سال هاست که از اندیشه  نوام، :کوین دویل

بسیاری با پیشگفتاری که بر  های انارشیستی طرفداری می کنید.

دانیل گورین نگاشته اید آشنایی دارند، اما به « انارشیسم»کتاب 

تازگی، مثال در فیلم تولید توافق، این فرصت را یافته اید که دوباره 
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ه های انارشیستی را برجسته امکانات ناشناختۀ انارشیسم و اندیش

 کنید. چه چیزی شما را به انارشیسم علاقه مند میسازد؟

نارشیسم شدم، به : زمانی که نوجوان بودم جذب انوآم چامسکی

راجع به جهان، فراتر از  مجرد آنکه شروع کردم به اندیشدیدن

تنگ محیط اطراف، و از آن زمان دلیلی ندیده ام تا در آن  محدودۀ

نگرش تجدید نظر کنم. به گمانم این به معنای جستجو و شناخت 

جنبه های  راتب، و سلطه در همۀساختارهای قدرت، سلسله م

زندگی و به پرسش گرفتن آن است. اگر دلیل موجهی برای اینها 

آزادی  شوند تا گسترۀند و باید برچیده نباشد، همگی نامشروع ا

انسان وسیع تر گردد. این شامل قدرت سیاسی، مالکیت و مدیریت، 

روابط زن و مرد، روابط والدین و فرزندان، دخالت ما در 

قی لاآینده )آنچه به نظر من ضرورت اخسرنوشت نسل های 

بنیادین جنبش محیط زیست است(، و چیزهای دیگر می شود. 

ظیم اجبار و راض به نهادهای عطبیعی است که این یعنی اعت

که بیشتر مایشاء مستبد غیردولتی  هدایت: حکومت، فعالان

ره. اما، المللی را هدایت می کنند، و غیاقتصادهای داخلی و بین 

م، نارشیسم، آن گونه که من همواره دریافته افقط اینها نیست. بنیاد ا

رت باشد، و قد چنین است: باور به اینکه وظیفۀ اثبات باید بر عهدۀ

، باید برچیده ، در صورتی که این وظیفه ادا نتوانداینکه قدرت

گردد. گاهی اوقات این وظیفه ادا می شود. اگر مثال وقتی با نوه 

هایم در حال قدم زدنم، و آنها بپرند وسط خیابانی شلوغ، من نه تنها 

از قدرت بلکه از اعمال زور برای متوقف ساختن آنها استفاده 

رد. می شود به این عمل اعتراض کرد، اما گمان می کنم خواهم ک

خود این عمل بی درنگ پاسخ گوی آن اعتراض خواهد بود. و 

موارد دیگری وجود دارد؛ زندگی امری پیچیده است، و درک ما 

 ر اندک و اظهارنظرهای بزرگ معمولاً از انسان و جامعه بسیا

ود این، به گمان بیش از آنکه سودمند باشند زیان بخش اند. با وج

من این چشم انداز منطقی است و می تواند راه را به ما نشان دهد. 

جایی که فراتر از این کلی گویی ها، باید به نمونه ها پرداخت؛ 

 دربارۀ منافع و مصالح انسان مطرح می شود. پرسش هائی

: واقعیتی است که عقاید و انتقادات شما اکنون بیش از کوین دویل

شناخته شده است. باید بگوئیم که به دیدگاه های شما بسیار گذشته 

توجه می شود. فکرمی کنید دفاع شما از انارشیسم در این موقعیت 

چگونه تلقی می شود؟ به ویژه، مایلم بدانم شما چه واکنشی از 

افرادی که تازه دارند به سیاست علاقه مند می شوند و، شاید 

 د دریافت می کنید.تصادفاً، به آرای شما بر بخورن

می روشنفکری، چنانکه می دانید، : فرهنگ عمونوآم چامسکی

را با هرج و مرج، خشونت، بمب، آشوب، و غیره « نارشیسما»

مثبت  ،نارشیسما بنابراین، مردم وقتی من دربارۀ پیوند می دهند.

صحبت می کنم و خودم را با سنت های عمده ی درون آن همسان 

نند. اما، برداشت من این است که وقتی می پندارم تعجب می ک

نارشیسم درمیان روشن می شود، اندیشه های بنیادی اموضوع 

عموم مردم منطقی جلوه می کند. البته، زمانی که سراغ 

مثال، نهاد خانواده، یا چگونگی  -موضوعات مشخص می رویم

بحث و پرسش پیش  -کنش اقتصاد در جامعه ای آزادتر و برابرتر

ب اید هم این گونه باشد. فیزیک واقعا توضیح نمی دهد آمی آید. ب

چگونه از ظرفی به ظرفی دیگر می ریزد. آنگاه که به سراغ 

اهمیت انسان می رویم،  ربارۀبسیار پیچیده تر د پرسش هائی

نظر، آزمایش،  اختلافدرکمان بسیار ناچیز خواهد بود، و مجال 

هم در دنیای نظری جستجوی امکانات بالقوه هم در جهان واقعی و 

 وجود خوهد داشت تا به ما برای یادگیری بیشتر یاری رساند.

: شاید، انارشیسم بیش از هر اندیشۀ دیگری دچار کوین دویل

انارشیسم ممکن است برای  بوده است.« معرفی نادرست»معضل 

بسیاری حاوی معنای متفاوتی باشد. آیا گاهی اتفاق افتاده است 

هید منظور شما از انارشیسم چیست؟ آیا توضیح د مجبور باشید

 معرفی نادرست از انارشیسم ناراحتتان نمی کند؟

: این معرفی نادرست اسباب زحمت است. بیشتر آن نوآم چامسکی

که جلوگیری از درک را باید در ساختارهای قدرت جستجو کرد 

روشن، به نفعشان است. خوب است مبانی  درست، به دلایل کاملا
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هیوم را به یاد بیاوریم. او بیان می کرد از این که مردم دولت دیوید 

تسلیم حکمرانان خود هستند در تعجب است. هیوم نتیجه می گیرد 

زور همواره بر روی حکومت شوندگان است، »که ازآنجایی که 

حکومتگران تکیه گاهی جزافکار عمومی ندارند؛ بنابراین، 

این سخن را می  حکومت بر روی افکار بنیاد نهاده می شود، و

شود هم به مستبدانه ترین و نظامی ترین حکومت ها و به آزادترین 

هیوم بسیار باذکاوت و با معیارهای «. و مردمی ترین آنها تعمیم داد

ً  خود نیمچه زمانۀ تاثیر زور  آزادی خواه محسوب می شد. او قطعا

را دست کم می گرفت، اما اظهار نظر او به نظرم اساسا صحیح و 

ل افکار وم است، به خصوص در جوامع آزادتر که نیرنگ کنترمه

عمومی با ظرافت بسیار بیشتری همراه است. معرفی نادرست و 

 .یکدیگرند ملزمموضوع ی مغشوش و آشفته کردن دیگر شکل ها

، اما هوای نامطبوع عرفی نادرست مرا آزار می دهد؟ بلیپس آیا م

که تمرکز قدرت منشاء نوعی  هم آدم را آزار می دهد. این مادامی

هد داشت. مامور برای دفاع از آن قدرت می گردد وجود خوا ۀطبق

باهوش نیستند، یا آن اندازه باهوش نیستند  از آنجاییکه آنها معمولا

که بدانند بهتر است به عرصه ی واقعیات و مباحثات وارد نشوند، 

ی آورند روی م واقعیت، بدگویی، و دیگر ترفندهائیپس به تحریف 

قدرتمند با روش های  یار کسانی است که می دانند طبقۀکه در اخت

گوناگونی که در اختیار دارد از آنها حمایت می کند. این بخشی از 

برنامه ی آزادسازی ما و دیگران و یا مردمی است که با هم برای 

 دستیابی به این هدف ها همکاری می کنند.

ن نیز هست. اما من هنوز تفسیر ساده لوحانه به نظر می رسد و چنی

زیادی درباب زندگی انسان و جامعه دارم، که وقتی ادا و اصول 

 خودخواهانه و بیهوده کنار روند، ساده لوحانه نخواهند بود.

 انقلاب اسپانیه

: در گذشته، وقتی راجع به انارشیسم سخن گفته اید، کوین دویل

اید؟ برای شما دو جنبه همواره بر نمونۀ انقلاب اسپانیا تاکید کرده 

از این نمونه اهمیت دارد. از یک سو، تجربۀ انقلاب اسپانیه، نمونه 

است. از سوی دیگر، شما « انارشیسم در عمل»ای خوبی از 

خوبی است از آنچه کارگران می  اصرار دارید انقلاب اسپانیه مثال

توانند از راه کوشش های خویش با استفاده از دیموکراسی 

درست همان چیزی که به آن اعتقاد  -به دست آورندمشارکتی 

 دارید. آیا انارشیسم فلسفۀ قدرت مردم است؟

« فلسفه»قلنبه سلنبه ای چون  : اکراه دارم از کلمۀنوآم چامسکی

برای اشاره به چیزی که برداشتی همگانی و ساده است استفاده کنم. 

ن و راآوردهای کارگ -و شعاردادن هم مطابق میل من نیست. دست

شود، از بسیاری  دهقانان، پیش از اینکه انقلاب خرد و متلاشی

اصطالح جدیدی « موکراسی مشارکتیید»جهات خیره کننده بود. 

 هائی است، که در موقعیت دیگری بسط یافته، اما مطمئنا شباهت

ا این بدان سبب هم وجود دارد. ببخشید از پاسخ دوپهلوی من، ام

آن چنان روشن است و نه مفهوم  نارشیسماست که نه مفهوم ا

موکراسی مشارکتی که بتوان به این پرسش، که آیا این دو یکی ید

 هستند یا خیر، پاسخ داد.

: یکی از دست آوردهای انقلاب اسپانیه جایگاه کوین دویل

تخمین زده می شود که سه  دیموکراسی توده ایی بود که ایجاد شد.

شهری و روستایی در دست  ملیون نفر در آن شرکت داشتند. تولید

خود کارگران بود. آیا به نظر شما این اتفاقی عجیب نبود که 

انارشیست ها، که به دفاع از آزادی فردی مشهورند، در عرصۀ 

 اداره ی جمعی موفق ظاهر شدند؟

وجه اتفاق عجیبی نبود. گرایش هائی در : به هیچ نوآم چامسکی

ه ام خواهان جامعه ای بسیار نارشیسم که من همواره قانع کننده یافتا

هم پیوند می دهد نظام مند است که انواع گوناگون ساختارها را به 

، و دیگر اشکال متعدد انجمن های داوطلبانه(، )محل کار، کمون

اما خود افراد آنها را اداره می کنند و نه کسانی که در جایگاهی 

ه باشد، ه جز زمانی که قدرت موجنشسته اند و فرمان می دهند )ب

 نانکه گاهی در مواردی خاص پیش می آید.(چ
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 دیموکراسی

: انارشیست ها اغلب کوششی بسیار صرف ساختن کوین دویل

دیموکراسی توده ای می کنند. در واقع، آنان غالبا متهم می شوند 

با این همه، و به رغم « دیموکراسی را به افراط می کشانند.»که 

مایل نیستند دیموکراسی را مولفۀ این، بسیاری از انارشیست ها 

انارشیست ها اغلب  اصلی اندیشۀ آنارشیسم به حساب آورند.

شرح می « فرد»و « سوسیالیسم»سیاست خود را در چهارچوب 

کمتر مایل اند بگویند انارشیسم درباره ی دیموکراسی است.  -دهند

آیا می پذیرید اندیشه های دیموکراتیک ویژگی بنیادی انارشیسم 

 ؟است

نارشیست ها همیشه نقد به اموکراسی میان ی: نقد دنوآم چامسکی

نکه در جوامعی با ویژگی موکراسی پارلمانی بوده است، چناید

متحده را در نظر بگیرید  های عمیقاً سرکوبگر پدید می آید. ایالات

موکراسی امریکا بر طبق اصلی که جیمز یکه از ابتدا آزاد بوده. د

بر آن اصرار می  ۲۸۰۲اساسی در  مدیسون در مجمع قانون

حمایت »ورزید پایه گذاری شد؛ این اصل مهم ترین نقش دولت را 

برمی شمرد. از این « از اقلیت ثروتمند دربرابر اکثریت جامعه

رو، او هشدار می داد که در انگلستان، که تنها الگوی کمابیش 

موکراتیک آن روز به حساب می آمد، اگر عموم مردم اجازه ید

 ارضی و فجایعی دیگر اصلاحاتابند در امورجامعه دخالت کنند، ی

مریکا باید با دقت و ماهرانه ایجاد به بار می آورند، و اینکه نظام ا

شود؛ « حقوق مالکیت»شود تا مانع از وقوع چنین جرائمی بر ضد 

در واقع این حقوق باید بر همه این حقوق را باید پشتیبانی کرد )

موکراسی پارلمانی را درون چنین یشد(. دچیز غلبه داشته با

ساختاری سزاوار است که آزادی خواهان واقعی به تندی نقد کنند؛ 

من به بسیاری دیگر از خصوصیات آن نمی پردازم که فقط یکی 

زدی است که کارگرانی که از آنها بردگی نامشهود و یا بردگی م

تمام طول  نارشیسم یا کمونیسم چیزی نشنیده بودند، درهرگز از ا

 قرن نوزدهم و پس ازآن، به شدت آن رامحکوم می کردند.

 لنینیسم

: اهمیت دیموکراسی توده ای به منظور دگرگونی جدی کوین دویل

در جامعه بدیهی به نظر می رسد. با این حال، گفتار چپ دراین 

باره در گذشته با ایهام همراه بوده است. سخن من دربارۀ نه فقط 

سنت های چپی  -ی بلکه همچنین بلشویسم استسوسیال دیموکراس

که به نظر می آید بیشتر با تفکر نخبه گرا دارای اشتراک است تا با 

تجربۀ دیموکراسی محض. نمونۀ مشهور لنین است که باور نداشت 

آگاهی دربارۀ اتحادیه های »کارگران بتوانند چیزی بیش از

د که کسب کنند، و گمان می کنم منظورش این بو» کارگری

کارگران نمی توانند بیش از گرفتاری های روزمره شان به چیزی 

فکر کنند. همین طور، بتریس وب، سوسیالیست فابینی، کسی که 

در حزب کارگر انگلستان بسیار تاثیرگذار بوده است، اعتقاد داشت 

علاقه نشان « شرطبندی روی اسب های مسابقه»کارگران فقط به 

از کجا سرچشمه می گیرد و چه تاثیری می دهند! این نخبه گرایی 

 بر جریان چپ دارد؟

: متاسفانه پاسخ دادن این پرسش برایم دشوار است. نوآم چامسکی

اگر چپ را چنان تفسیر کنند که بلشویسم در آن جای بگیرد، پس 

چپ مبرا می دانم. لنین، به دلایلی که من قاطعانه خود را از جریان 

ترین دشمنان سوسیالیسم بود. این عقیده گفته ام، یکی از بزرگ قبلاً 

دهند سخن  نشان می ان فقط به مسابقات اسبدوانی علاقهکه کارگر

نمی شود تحمل کرد، حتی با نگاهی  ست که که اصلاً ا بیهوده ای

گری یا به نشریات مستقل وسرزندۀ سطحی به تاریخ جنبش کار

کارگر که خیلی جاها رونق داشته، از جمله در شهرهای  طبقۀ

کنم دور صنعتی نیوانگلند که خیلی از جایی که من زندگی می 

مردم  بگذریم از پیشینۀ شوق برانگیز مبارزات شجاعانۀ -نیست

زجرکشیده و ستمدیده در طول تاریخ که تا اکنون نیز ادامه دارد. 

از زمین را در نظر آورید  هائیتی درمانده ترین کشور این نیمکره

که به چشم فاتحان اروپایی گویی بهشت بود و منابعش چیزی کم از 

نتوان  ، اکنون ویرانه ایست که شاید اصلاثروت اروپایی ها نداشت

دوباره به سامانش کرد. در چند سال گذشته، دهقانان و زاغه 
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هائیتی، در شرایطی بسیار  )ساکنان محلات فقیر نشین( نشینان

خت که شاید فقط معدودی در کشورهای ثروتمند ممکن است س

سازمان  یموکراتیک بر پایۀتصورش را بکنند، جنبشی مردمی و د

ای ایجاد کردند که فراتر از همۀ جنبش هائی است که در های توده 

ً شناسیم. فق جهان می د وابسته باش ط آدم باید در شمار ماموران عمیقا

مطراق گیرد وقتی اظهارات پرطخود را ب که نتواند جلو خندۀ

 دربارۀ اینکه ایالاتمریکایی را روشنفکران و رهبران سیاسی ا

. ، می شنوندموکراسی بیاموزدیمتحده باید به اهالی هائیتی درس د

دستاورد آنان آنچنان عظیم و برای قدرتمداران هراس آور بود که 

رارت بار خویش سازند مجبور شدند آن را آماج حمله های ش

گسترده تر از آن چیزی مریکا از صاحبان قدرت حمایت های ا)

 ً اذعان می شد(، ولی مردم هنوز دست از مقاومت  بود که علنا

مند بوده اند؟  ها فقط به مسابقات اسبدوانی علاقهنکشیده اند. آیا این

« چند خط از روسو را که گاه و بیگاه نقل کرده ام اینجا می آورم : 

از اقوام بی تمدن لخت وعور عشرت طلبی  وقتی می بینم انبوهی

ی و آتش و شمشیر و اروپاییان را به سخره می گیرند و گرسنگ

خویش را حفظ کنند، می فهمم  مرگ را تاب میآورند تا تنها استقلال

 .«نیستند ردگان برای آزادی نیازمند استدلالچرا ب

به طور کلی، شما کارهای خودتان نظیر دیموکراسی  :کوین دویل

بازدارنده، توهمات ضروری، و غیره پیوسته به نقش و غلبۀ 

باورهای نخبه گرایانه در جوامع ما پرداخته اید. شما بحث کرده اید 

)یا پارلمانی(، خصومتی عمیق با « غربی»که در دیموکراسی های 

هرگونه نقش یا مشارکت واقعی توده های مردم دیده می شود، مبادا 

ا که به سود طبقه ی توانگر است تهدید که توزیع نابرابر ثروت ر

کارهای شما در این باره متقاعد کننده است، اما اینها به کنار،  کند.

اظهارنظرهای شما برخی را ناراحت میسازد. به طور مثال، شما 

سیاست های رئیس جمهور جان اف کندی را با سیاست های لنین 

اینها، باید اضافه مقایسه کرده اید، یا کمابیش یکسان دانسته اید. 

ممکن است  کنم، طرفداران هر دو گروه را ناراحت ساخته است.

 کمی دربارۀ درستی این مقایسه توضیح دهید؟

: من در واقع عقاید روشنفکران لیبرال دولت کندی نوآم چامسکی

ندانسته ام، اما ویژگی های مشابه « یکسان»را با لنیینیست ها 

ً  -مگیری بین آن دو یافته امچش همان گونه که باکونین یک  تقریبا

« جدید طبقۀ»ر دوراندیشانه اش راجع به قرن پیش از آن در تفسی

ارا متنی را نقل کرده مثال، از مک نام به طور پیش بینی کرده بود.

به تشدید بخواهیم واقعا آزاد باشیم، نیاز  اینکه اگر بودم دربارۀ

تحت مدیریت »ه ل مدیریتی داریم، و راجع به اینکه چگونوکنتر

است خود حمله به « موکراسییتهدید واقعی برای د»که « بودن

شعور و خرد محسوب می شود. اگر تعدادی از کلمات را در این 

ف لنینی خواهیم داشت. من ن ها تغییر دهیم، آموزه های متعارمت

ون بحث کرده ام که ریشه ها در هر دوی این موارد عمیق است. بد

می یابند، « ناراحت کننده»آنچه افراد  دربارۀهیچ توضیح بیشتری 

نمی توانم بیش از این نظر بدهم. مقایسه ها روشن اند و به درستی 

طرح شده اند. در غیر این صورت، اشتباه از من است، و خوشحال 

 می شوم مرا از اشتباه درآورند.

 مارکسیسم

مارکسیسم که : با بیانی دقیق تر، لنینیسم به گونه ای از کوین دویل

ً بین  وی. آی. لنین ایجاد کرد اطلاق می شود. آیا شما تلویحا

وقتی از  -کارهای مارکس و نقد مشخصی که به لنین دارید

تمایز قائل نمی شوید؟ آیا شما بین  -یاد می کنید« لنینیسم» واژۀ

 دیدگاه های مارکس و اعمال بعدی لنین پیوستگی مشاهده می کنید؟

که « دیوان سالاری سرخ» ار باکونین دربارۀ: هشدنوآم چامسکی

می گردد بسیار پیشتر از  «بدترین نوع دولت های خودکامه»موجد 

ظهور لنین بود، و پیروان آقای مارکس را مد نظر داشت. در واقع، 

پیروان او گوناگون بودند: پانکوک، لوگزامبورگ، ماتیک، و 

یشان با ویژگی های ، و دیدگاه هادیگران بسیار با لنین فرق داشتند

نارکوسندیکالیسم اشتراکاتی داشت. کرُش و دیگران راجع به ا

می نوشتند. بین مارکس و لنین  همدلانهنارشیستی اسپانیا انقلاب ا
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ر ضمن، بین مارکس و مارکسیست پیوستگی وجود دارد، اما د

وجود که به شدت منتقد لنین و بولشویسم بودند هم پیوستگی  هائی

نگرش سال های  ر چند سال قبل تیودور شنین دربارۀدارد. به کا

آخر مارکس راجع به قیام دهقانی هم می شود اشاره کرد. من به 

هیچ وجه متخصص مارکس نیستم و جرئت قضاوت راجع به اینکه 

هستند به خود نمی دهم، « مارکس حقیقی»کدام یک از اینها تداوم 

 البته اگر برای این پرسش پاسخی وجود داشته باشد.

محور اصلی دیدگاه کلی شما  همیده ام،: آن گونه که من فکوین دویل

از تصور شما راجع به سرشت انسان است. در گذشته،  متأثر

تصوری که از سرشت انسان وجود داشت واپس گرایانه، حتی 

محدودسازنده بود. به طور مثال، دربارۀ جنبۀ دگرگونی ناپذیر 

سرشت انسان این گونه بحث می کردند که نمی توان امور را 

ً د ر مسیر انارشیسم تغییر داد. شما دیدگاهی متفاوت دارید؟ اساسا

 چرا؟

: در محور اصلی دیدگاه همه تصوری از سرشت نوآم چامسکی

انسان وجود دارد، گرچه ممکن است آگاهانه نباشد و یا رسا بیان 

ود را مامور اخلاق به که خ نشود. حداقل، این درباره ی آنهائی

جز هیولا، هر آدمی، چه طرفدار حساب می آورند، و نه هیولا. به 

، و چه طرفدارثبات وضع موجود باشد، و اصلاح باشد، چه انقلاب

ً یا بر سرش به کار خودش  گشت به دوره های پیشین، و یا صرفا

باشد، از نظر خودش موضعی به سود انسان ها دارد. اما این 

درکی از سرشت انسان است که هر آدم خردمندی  پایۀقضاوت بر 

د تا جایی که می تواند آن را روشن سازد و موجب تعالی می کوش

 آن گردد. بنابراین، در این جنبه، من فرقی با دیگران ندارم.

 واپس»ید که برخی به سرشت انسان نگاهی شما درست می گوئ

من با  قی است. آیا نوۀآشفتگی عمی دارند، اما این نتیجۀ« گرایانه

مون تفاوت ندارد؟ کسی یک تکه سنگ، یک سمندر، مرغ، و یا می

نسانی که این سخن را یاوه می داند، تصدیق می کند که سرشت ا

یم و این پرسش که این سرشت مشخصی وجود دارد. اکنون مائ

علمی و  رسشی مهم و جالب، با جذابیت بالایپ -انسانی چیست

دانیم، اما سیار راجع به جنبه های خاص آن میاهمیت انسانی. ما ب

رزش انسانی آن بی خبریم. فراتر از آن، ما با از جنبه های ا

 خود زندگی می کنیم. میدها، آرزوها، احساسات، و تأملاتا

این واقعیت که جنین انسان به گونه ای است که نمی تواند بال در 

ند حشرات عمل کند، یا بیاورد، یا سیستم بینایی آن نمی تواند همان

« واپس گرایانه»یچ وجه وابستگی کبوتر جَلد را ندارد به ه غریزل

سازد، قادر ی که رشد موجود زنده را محدود مینیست. همان عوامل

است ساختاری بسیار پیچیده و عظیم را به وجود بیاورد، که به آن 

گونه شباهتی اساسی دارد، با قابلیت هایی غنی و استثنایی. موجود 

ی رشد زنده ای که فاقد چنین ساختار معین ذاتی باشد، یعنی راه ها

آن از اساس محدود باشد، موجودی آمیب مانند خواهد بود، که حتی 

اگر بتواند به نحوی جان به در ببرد، زندگی ترحم باری خواهد 

 داشت. امکانات و محدودیت های رشد ارتباطی منطقی دارند.

زبان را در نظر بگیرید، یکی از معدود توانایی های متمایز انسان 

 ۀمتقنی داریم که بپذیریم هم ی دانیم. دلایلدرباره اش بسیار م که

زبان های ممکن بشری همانندی بسیار دارند؛ اگر دانشمندی 

مریخی انسان ها را بررسی کند نتیجه خواهد گرفت فقط یک زبان 

لت این است که وجود دارد. ع -با تفاوت های جزئی -خاص بشر

ت بخصوصی از سرشت انسان که زیربنای رشد زبان اس جنبۀ

سازد. آیا این محدود کننده خاب های محدودی را امکان پذیر میانت

است؟ البته. آیا این آزاد کننده است؟ بازهم البته چنین است. این 

ده و غنی برای بیان فکر امکان می محدودیت ها به سیستمی پیچی

تجربه هایی بسیار ابتدایی، هایی شبیه به هم برپایۀ  دهد به روش

 ع رشد یابد.پراکنده، و متنو

اختی انسان چه؟ این موضوع تفاوت های معین زیست شن دربارۀ

 ً نه ترس یا وجود دارد و موجب خوشحالی است، و  تفاوت ها قطعا

های مشابه ارزشی ندارد و آدم خرمند  تاسف. زندگی درمیان گونه

دارند که او ندارد.  یست از اینکه دیگران توانایی هائیناخوشنود ن

من، آنچه عموما راجع به این  یدۀی است. به عقاین امری طبیع

 موضوعات بیان می شود بسیار شگفت انگیز است.
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نارشیستی ، هر چه که باشد، عامل رشد شیوۀ اآیا سرشت انسان

، آن قدر دانش زندگی است یا مانع آن؟ در این باره، به هیچ روی

یم. اینها مسائلی نیازمند تجربه و کشف اند، و نه نداریم که پاسخ گوئ

 .اظهارنظرهای میان خالی

 آینده

 ۀگفتگو، مایلم خیلی کوتاه دربار: برای پایان بردن کوین دویل

موضوعات معمول راجع به جریان چپ بپرسم. نمی دانم شرایط 

چه قدر شبیه ایلات متحده است، اما اینجا، با سقوط اتحاد شوروی، 

خاصی بر جریان چپ مستولی شده. نه اینکه مردم  دلسردی

طرفدار سرسخت آنچه در اتحاد شوروی وجود داشت باشند، بلکه 

احساسی عمومی به چشم می خورد که با اضمحلال اتحاد شوروی 

فکر سوسیالیسم نیز به زیر کشیده شده است. آیا شما باچنین ناامیدی 

 ست؟هائی روبه رو شده اید؟ واکنش شما به آن چی

: واکنش من به پایان دیکتاتوری شوروی شبیه نوآم چامسکی

واکنش من به شکست موسولینی و هیتلر بود. به خصوص این باید 

خوشایند سوسیالیست ها می بود، زیرا دشمن بزرگ سوسیالیسم 

از جمله  -فرو پاشید. مانند شما، من هم با دیدن اینکه آنها بالاخره

چگونه در  -و ضد لنین می دانستند کسانی که خود را ضد استالین

اثر فروپاشی این دیکتاتوری دلسرد شده اند کنجکاوی ام برانگیخته 

می شود. این نشان می دهد آنها بیش از آن چیزی که فکر می 

 کردند پای بند لنینیسم بوده اند.

با وجود این، علل دیگری درباره ی نابودی این سیستم خودکامه و 

هم « موکراتیکید»بود، « سوسیالیست»ر که بی رحم، که همان قد

به حساب می آمد، وجود دارد )به یاد بیاورید که آن حکومت مدعی 

 یموکراتیک بودن آن در غرب مایۀهر دو بود، و درحالی که د

بر  آن را با اشتیاق، به مثابه سلاحی تمسخر بود، سوسیالیست بودن

بسیار خدمت  یکی از نمونه های –ضد سوسیالیسم، می پذیرفتند 

روشنفکران غرب به قدرت(. یک علت به طبیعت جنگ سرد بر 

می گردد. به نظر من، این اقدام مهمی بود که موضوع مشخص 

جنوب مطرح شود تا همچون حسن تعبیری برای  -رویارویی شمال

جهان »چیرگی اروپا بر بیشتر جهان استفاده شود. اروپای شرقی 

دیگر هیچ  ۲۱۰۰رد از جنگ س حقیقی محسوب می شد و «سوم

تشابهی به واکنش و کوشش دیگر بخش های جهان سوم برای دنبال 

 نداشت، گرچه در این مورد، اختلاف کردن خط سیری مستقل

سطح به این رویارویی حیات بخشید. بدین سبب، منطقی بود انتظار 

 داشته باشیم این منطقه به وضعیت پیشین خود باز گردد: بخشی از

شرقی که پیش بینی می  ل جمهوری چک و پولندغرب شود، مث

شود دوباره به آن بپیوندد، در حالی که بقیه به نقش خدمت سنتی 

نماد نخبگان جهان سوم می خود بر می گردند، اربابان حزبی سابق 

ً  -با رضایتِ قدرتِ شرکتگردند ) آنها  دولت های غربی که عموما

دورنمایی است  را به گزینه های دیگر ترجیح می دهند(. این

 نامطلوب وبه مصیبت عظیمی انجامیده است.

علت دیگر مربوط است به موضوع بازدارندگی و عدم تعهد. گرچه 

امپراتوری شوروی عجیب و غریب بود، موجودیتش مجالی برای 

بدبینانه، گاهی به  دلایلجریان عدم تعهد فراهم می کرد، و به 

غرب کمک می رساند. آن امکان از میان رفته  قربانیان حملات

 است و جنوب از عواقب آن زیان می بیند.

« مرفه غرب رگرانکا»علت سوم به آنچه مطبوعات اقتصادی 

می نامند مربوط است. هر چه « پرتجمل شیوۀ زندگی»همراه با 

ایه داران و اروپای شرقی بیشتر در خود فرو می رود، سرم

تهی قدرتمندتری بر ضد طبقه ی کارگر و  مدیران غرب به حربۀ

یابند. جنرال موتورز و وولکس دستان در کشورهای خود دست می

زیل منتقل ساخته اند )یا او بر ون نه تنها تولید را به مکسیکوواگ

انجامد(، حداقل، تهدید به این کار می کنند که اغلب هم به همان می 

توانند با هزینه ای  برده اند، جایی که می بلکه پولند و هنگری

ناچیز کارگران آموزش دیده و ماهری بیابند. چنانکه انتظار می 

رفت، آنها از این مسئله، با توجه به فایده بخشی آن، به وجد آمده 

 اند .
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 و یا هر رویارویی دیگری( دربارۀبرای اینکه بفهمیم جنگ سرد )

پایان آن چه چیزی بوده، باید نگاهی بیاندازیم به آنان که پس از 

خوشحالند و آنها که ناراحتند. با این معیار، پیروزمندان جنگ سرد 

آن  بان حزبی سابق در شرق اند که حالاشامل نخبگان غربی و اربا

قدرثروت دارند که در خواب هم آن را نمی دیدند؛ بازندگان شامل 

جمعیت عظیمی از شرق همراه با طبقه ی کارگر و فرودستان در 

یز گروه های مردمی در کشورهای جنوب که برای غرب اند، و ن

 راهی مستقل کوشیده اند.

روشنفکران غربی، اگر موفق شوند این نظرات را درک کنند )که 

به ندرت هم اتفاق می افتد( ، دچار خشم می شوند. به راحتی می 

شود آن را دید. طبیعی هم هست. مشاهداتی است دقیق و مخالف 

 ی؛ از این رو، خشم به دنبال دارد.قدرت و امتیازات انحصار

، واکنش آدم صادق به پایان جنگ سرد پیچیده تر از خوشحالی کلاً 

از فروپاشی نظامی خودکامه و بی رحم است، و به نظر من، 

 واکنش های غالب آکنده از نهایت ریاکاری اند .

 کپیتالیسم

: از خیلی جهات چپ امروزه خود را در نقطه ی شروع کوین دویل

لیۀ خویش در قرن گذشته می بیند. همانند آن زمان، با شکلی از او

اکنون  اری مسلط روبروست. به نظر می رسدسرمایه د

عظیم تر از هر زمان دیگری در تاریخ وجود دارد  «اجماعی»

دربارۀ اینکه سرمایه داری تنها شکل معتبر و امکان پذیر 

واقعیت است که سازماندهی اقتصادی است، و این با وجود این 

نابرابری ثروت روبه فزونی است. دربرابر این پس زمینه، ممکن 

است گفته شود چپ برای پیش روی نامطمئن می نماید. دوران 

بازگشت به »حاضر را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا این پرسش 

؟ آیا اکنون نباید کوشش ها معطوف به شناساندن «ریشه هاست

سیالیسم و پافشاری بر عقاید سنت آزادی خواهانه در سو

 دیموکراتیک باشد؟

تبلیغاتی دارد. آنچه  ر من، این بیشتر جنبۀ: به نظنوآم چامسکی

ی شرکت ها نظام سوداگر خوانده می شود اساسۀ« سرمایه داری»

فراگیر و بسیار غیرپاسخگو است که  همراه با خودکامگی هائی

یات فرهنگی و ل عظیمی بر اقتصاد، نظام های سیاسی، و حوکنتر

اجتماعی اعمال می کنند و در همکاری نزدیک با حکومت های 

تند که در اقتصاد داخلی و جامعۀ بین المللی وسیعاً قدرتمندی هس

متحده، بر خالف تصور  دخالت دارند. این مسئله دربارۀ ایالات

 ها غلطی که وجود دارد، بسیار صدق می کند. ثروتمندان و مرفه

مثل گذشته به مقررات بازار تن در دهند، اما  دیگر حاضر نیستند

چند مثال  این مقررات را برای مردم عادی مفید می دانند. بگذارید

دم می زد، در ن، که بسیار از بازار آزاد روشن بیاورم؛ دولت ریگ

فروخت که آن دولت حمایت همان حال به جامعۀ تجاری فخر می 

در واقع بیش از است و گراترین دولت در تاریخ پس از جنگ 

آن دولت ها از آنان حمایت کرده است. نیوت  مجموع همۀ

اشته که جریان امروز را هدایت می کند )بیاد د گینگریچ، کسی

 ۀاتفاق فتاده است.( نمایند ۲۱۱۵ باشیم که این مصاحبه در دهه

های فدرال را،  منطقه ای بسیارثروتمند است که بیشترین یارانه

از خود نظام فدرال،  مه ای در کشور و فراترحو ۀبیش از هر ناحی

که خواستار قطع ناهار « محافظه کاران»سازد. نصیب خود می

پنتاگون  ۀد، در عین حال، می خواهند بودجدانش آموزان گرسنه ان

به شکل  ۲۱۰۱افزایش یابد، پنتاگونی که در اواخر دهه ی 

امروزینش در آمد، زیرا چنان که مطبوعات اقتصادی لطف می 

اقتصاد کسب و »کنند به ما می گویند، صنایع مدرن نمی توانند در 

اورند. بدون دوام بی« کار آزادِ خالص، رقابتی، و غیریارانه ای

باشند( به  ، موکلان گینگریچ )اگر خوش شانس«نجات دهنده»

د شد. پس کامپیوتر، علم الکترونیک، کارگرانی فقیر بدل خواهن

الوژی، اتوماسیون، و همین طور الی آخر ت، مصنعت هوانوردی

نارشیست ها، از هر نوع که باشند، نباید وجود نخواهد داشت. ا

 فریب این حقه های قدیمی را بخورند.

اندیشهٔ سوسیالیسم آزادی خواه، بیش از هر زمان دیگر، مطرح 

آن استقبال می کنند. با وجود حجم زیادی از است و مردم بسیار از 



 28  
میلادی(   ۰۱۰۲ اکتوبر خورشیدی ) ۳۴۱۴ میزان           ۳۱ شماره مسلسل             ارگان مرکزی جبهه انقلابی مردم     -افق نو

                                                                                     
 

تبلیغات جمعی، به جز محافل فرهیخته، مردم هنوزنگرش های 

متحده بیش  ظ کرده اند. برای مثال، در ایالاتسابق خویش را حف

و « ذاتا ناعادلانه»م اقتصادی خود را مردم نظا فیصداز هشتاد 

نه منافع  و« منافعی خاص»نظام سیاسی را فریبکار و در خدمت 

مردم می دانند. اکثریتی چشمگیر معتقدند صدای کارگران در امور 

جاری جامعه شنیده نمی شود )این درباره ی انگلستان هم صدق می 

کند(، اینکه دولت مسئول کمک به مردم نیازمند است، و اینکه 

بر حذف مالیات و کاهش صرف هزینه برای بهداشت و آموزش 

لوایحی که امروز جمهوری خواهان در  دارد، و بودجه اولویت

کنگره به آسانی می گذرانند به سود صاحبان ثروتمند و به ضرر 

عموم مردم است، و غیره و غیره. روشنفکران ممکن است داستان 

 دیگری بگویند، اما یافتن واقعیت آن چنان هم دشوار نیست.

 دی بود بر اندیشهئی: مورد فروپاشی اتحاد شوروی تاکوین دویل

های انارشیستی و ثابت شد که پیش بینی های باکونین درست بوده 

اند. به نظر شما انارشیست ها نباید از این تحول عمومی و تحلیل 

هوشمندانه باکونین روحیه بگیرند؟ آیا آنان نباید به دوره پیش رو با 

 اطمینانی بیشتر به عقاید و تاریخ خود نگاه کنند؟

پاسخ به این  -حداقل امیدوارم -نم: من گمان می کنوآم چامسکی

شد. فکر کنم در دوره بیان شده با بالا تلویحا  پرسش در گفته های 

ن وجود دارد و هم نشانه های از امید به چشم میبد مئحاضر هم علا

می خورد. نتیجه ای که حاصل خواهد شد به چگونگی استفاده از 

 .فرصت ها بستگی دارد
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